
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در دنیای امروز، به روزرسانی دانش و مهارت هاست. این امر نه تنها به رشد فردی 
کمک می کند، بلکه بر عملکرد  شغلی و پیشــرفت حرفه ای نیز تأثیر بسزایی دارد. یکی از عوامل مهم افزایش 
بهره وری، همانا تسلط بر ابزارها و فناوری های جدید است. با ابزارها و نرم افزارهای جدید می توان کارها را سریع تر 

و دقیق تر انجام داد و در نتیجه آن ها را افزایش داد. 
برای مثال، وقتی مربی با استفاده از یک رمزینه به بیش از هزار فعالیت در قالب های متعدد و متنوع مانند فیلم، 
صدا، موسیقی، قصة صوتی، نمایش و غیره دسترسی داشته باشد، در کوتاه ترین زمان می تواند آن ها را در کلاس 

خود مورداستفاده قرار بدهد و بچه ها از این تنوع در حوزة تربیت و یادگیری بهره ببرند.
همچنین دانش و مهارت های روز به شــما کمک می کند مشکلات پیچیده را با سرعت و دقت بیشتر حل کنید 
و بهتر تصمیم بگیرید. با گســترش دانش و مهارت های خود، قابلیت های شغلی شما نیز افزایش می یابند و برای 

موقعیت های شغلی متنوع تر آماده می شوید.
مدیران همواره به دنبال افرادی هســتند که به روز می شــوند و ارزش افزوده ایجاد می کنند. به روزرسانی دانش 
و مهارت ها بر فرصت افراد برای ارتقای شــغلی نیز می افزاید. شرکت در کارگاه های توانمندسازی که جنبه های 
آموزشی و کاربردی دارند، پیشرفت و کسب موفقیت های جدید را در پی دارد و بر اعتمادبه نفس افراد می افزاید 

و احساس بهتری نسبت به خود و کار ایجاد می کند.
 تسلط مربی بر وظایف خود و حل مشکلات، به دلیل کسب تجربة بیشتر، از سطح فشار روانی مربی و فشار کاری 

می کاهد و آرامش بیشتری به مربی می دهد.
دنیای کار به سرعت در حال تغییر است. برای موفقیت، باید خود را با این تغییرات وفق دهیم. به روزرسانی دانش 

و مهارت ها به شما کمک می کند با تغییر همراه شوید و از رقابت عقب نمانید.
همچنین، به روزبودن و شرکت در کلاس ها و دوره ها بر خلاقیت می افزاید و فرد می تواند ایده های جدیدی را ارائه 

دهد و به بهبود روندهای کاری کمک کند.
این بار در جمع مربیان و مدیران مراکز پیش دبســتانی منطقة ۱۸ آموزش وپرورش شهر تهران حاضر شدیم تا از 
تازه ترین مطالبی که مدرس برنامه در حوزة تربیت و یادگیری با آنان در میان می گذارد مطلع شــویم و نکته های 
به روزشدة بســتة »من می دانم، من می توانم« را با آنان در میان بگذاریم. نکتة جالب ماجرا اینجا بود که مربیان 
حاضر در جلسه، از این بسته به مدت یک یا دو دوره در کلاس های خود استفاده کرده بودند و از تجربه های خوبی 
در این زمینه برخوردار بودند. به همین دلیل، در لابه لای صحبت های سخنران جلسه، پرسش های خود را به راحتی 

مطرح می کردند و پاسخ لازم را دریافت می کردند. با ما همراه باشید.

در کارگاه توانمندسازی مربیان پیش دبستانی منطقۀ ۱۸ آموزش وپرورش تهران وطرح شد:

انتخاب از شما، هزار فعالیت از ما
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تغییراتسختافزاریونرمافزاری
ســید کمال شــهابلو، مدیر تولید انتشــارات قصه و 
داستان، جلســه را آغاز کرد. در ابتدای برنامه خطاب به 
شرکت کنندگان گفت: »امسال دومین سالی است که در 
این ســالن در خدمت شما مربیان محترم پیش دبستانی 
منطقة ۱۸ تهران هستیم. امیدواریم در کنار شما عزیزان 
بتوانیم به کودکان دورة پیش دبستانی، که یکی از دوره های 
مهم آموزش وپرورش و حوزة تعلیم و تربیت است، خدمت 
کنیم. کسانی که سال پیش در جلسة ما حضور داشتند، 
خاطرشان هست که در این جلسه به آنان چند قول داده 
بودیم. قرار بود دو دســته تغییرات داشته باشیم: بخشی 
از تغییرات شکل ســخت افزاری داشت و تعداد دیگری 
هــم حالت نرم افزاری. یک نمونه از این موارد بحث چاپ 
لوحه ها بود که ما امسال آن ها را به صورت پارچه ای و در 
اندازة بزرگ چاپ کرده ایم و در اختیار مربیان هر کلاس 
قرار می دهیم تا بتوانند از این تصویرها در کنار کتاب هایی 
که در اختیار دارند، برای تعلیم و تربیت استفاده کنند. از 
جملة دیگر تغییراتی که این بسته نسبت به سال گذشته 

داشــته، کتاب یا جزوة ویژة والدین است 
که اســتفاده و مطالعه از آن توسط 

خانواده ها در مســیر فعالیتتان به 
شما مربیان خیلی کمک می کند.«

وی در ادامه گفت: »همچنین از 
نظر نرم افزاری، اگر خاطرتان باشد، 
سال گذشته شماره تلفن های شما 
را دریافت کردیم و قرار شد عضو 
یــک کانال ایتا باشــید تا بتوانید 
از اطلاعاتــی کــه در آنجــا ارائه 
می شوند، استفاده بفرمایید که این 
کار را انجــام دادیم. امروز هم این 
امکان را برای دوســتانی که عضو 
آن کانال نیســتند فراهم می کنیم 

بتوانند از این کانال و امکانات آن بهره 
ببرند و تجربه های خود را نیز مطرح کنند.

ما امســال یک کار بزرگ تر از کانال انجام داده ایم و آن 
هم راه اندازی یک وبگاه تخصصی با عنوان »مرکز جامع 
تخصصی تربیت و یادگیری کودک« اســت که مربیان 
محتــرم، مدیران گرامــی مراکز پیش دبســتان و حتی 
خانواده هــای محترم می توانند از محتواهای متنوع آن و 
نیز از نظر کارشناسان اســتفاده کنند. نشانی این وبگاه 

 www.paapaaloo.com :چنین است
شهابلو یادآور شد: »علاوه بر این در کتاب ها یک مجموعه 
تغییرات دیگر نیز در سطح محتوایی داشته ایم که آقای 
ناصری در سخنان خودشان به آن ها اشاره خواهند کرد. 

این تغییرات در واقع از جلســاتی برآمده اند که در طول 
سال با شما مربیان عزیز داشته ایم. شما نقطه نظرات خود 
را به ما انتقال داده اید و پس از بررســی های کارشناسان، 
ایــن تغییرات صورت گرفته انــد. در خاتمه از اینکه یک 
روز تعطیــل خود را برای حضور در این کارگاه اختصاص 
داده اید از یکایک شــما صمیمانه سپاسگزاریم و برایتان 
آرزوی موفقیــت روزافــزون داریم. در این 
جلســه فرصت پرســش و پاســخ 
برای شــما دوستان هم مهیاست. 
شــما می توانید سؤال های خود را 
با مدرس محتــرم کارگاه مطرح 

کنید.«

 اززاویۀدانشافزاییبه
وبگاهنگاهکنید

محمد ناصری در ادامة جلســه 
به عنوان سخنران اصلی به موضوع 
بســته های متنوع و متعددی که 
در سراسر کشور منتشر می شوند 
پرداخت و گفت: »هر کدام از این 
بســته ها به نوعی مزیت هــای خود را 
دارد، در حالــی که ما چیزی را که در مورد بســتة »من 
می دانم من می توانــم« باور داریم و دنبال می کنیم، این 
است که دو گروه در مورد این بسته ها اظهارنظر می کنند 
و مــا به این نقطه نظرات توجه داریــم. یک گروه افرادی 
مثل مربیان عزیز هستند که در کف کلاس حضور دارند 
و گروه دوم کارشناسانی اند که بیرون از گود نشسته اند و 
در حوزه های گوناگون کارشناسی می کنند. هر دو ذی حق 
هســتند که این بسته را از هر جهتی نقد کنند. اگر یک 
بسته تولید شود و چندین ســال به صورت مداوم همان 
بسته تولید و منتشر شود و کسی به محتوای آن توجه و 
عنایتی نداشته باشد، چندان رشد نمی کند و پویا نیست. 

انتخاب از شما، هزار فعالیت از ما / آبان ۱۴۰۳ 4

یک نمونه از این موارد بحث 
چاپ لوحه ها بود که ما امسال 

آن ها را به صورت پارچه ای و 
در اندازۀ بزرگ چاپ کرده ایم 
و در اختیار مربیان هر کلاس 

قرار می دهیم تا بتوانند از این 
تصویرها در کنار کتاب هایی که 
در اختیار دارند، برای تعلیم و 

تربیت استفاده کنند



این در حالی است که بسته ها باید موردتوجه قرار گیرند؛ 
چــه مربیان کف کلاس و چه کارشناســان بیرونی باید 
نقد کنند تا بســتة موردنظر روزبه روز از موقعیت بهتری 
برخوردار شــود. بنابراین، به اعتقاد ما بســتة موفق باید 

به طور مرتب ارزیابی شود.«
مدرس کارگاه توانمندســازی در این جلســه در ادامة 

همیــن موضــوع تأکید کرد: »مــا خدا را 
شاکریم که بستة ما سه بار تجدید 

چاپ شده اســت و سه بار به طور 
کلــی تغییراتــی در آن رخ داده 
است. همان طور که عرض کردم، 
آن دو دسته بررسی و نقد خود را 
انجــام می دهند و حرف های خود 
را به ما منتقل می کنند، که البته 
مهم ترین آن مربیان هستند. بعد 
از آن نیز کارشناســانی هســتند 
که بســته را از زاویه های گوناگون 
بررسی می کنند. خوش حالیم که 
از کارگاه هــا و در جاهــای دیگر 
از مخاطبــان خــود بازخوردهایی 

می گیریم و آن هــا را اعمال و عرضه 
می کنیم. به غیر از این، به نظر من رابطة یک بستة موفق 
با مخاطب فقط در کارگاه نیســت. حتــی اگر از ابتدای 
کارگاه تا پایان کارگاه گفت وگو صورت بگیرد و کارگاه ها 
سالی یک بار نیز برگزار شوند، کفایت نمی کند و چیزهای 
دیگری باید وجود داشــته باشند تا این ارتباط به صورت 
مســتمر برقرار باشــد. ما برای این موضــوع دو راهکار 
اندیشــیده ایم. یک راهکار همان کانال ایتاست که آقای 
شهابلو در مورد آن توضیح دادند. اهمیت این کانال در آن 
است که روزانه و هر روز یک موضوع یا یک چیز را به شما 
می گوید. مهم تر اینکه مطالب و محتواهای ارسالی  شما 
اعم از فیلم ها و عکس ها، همه در این کانال به اشــتراک 

گذاشــته می شــوند. این یعنی هم افزایی. بدین معنا که 
یکدیگر را تقویت می کنید و این یعنی همان درس پژوهی 
که در کشور ژاپن بســیار مهم است. درس پژوهی یعنی 
اینکه مربی یا معلم یک واحد درســی را ارائه می کند و 
ســایر معلمان و مربیان آن را نــگاه و در مورد آن بحث 

می کنند.
راهکار دیگر این اســت که چون ما یک مرکز تربیت و 
یادگیری هســتیم و در آن پاپالو نیز یک عامل آموزشی 
است، وبگاهی را راه اندازی کردیم که شما می توانید از آن 

استفاده کنید.
من در یک استودیو در مورد بسته صحبت کردم که در 
حدود یک تا یک و نیم ساعت زمان آن است. صحبت ها 
در این وبگاه قرار داده شــده اند. یک روان شناس در مورد 
این بسته صحبت می کند. پرســش های جامع در مورد 
بسته و پاســخ های آن در این فایل آمده است. بنابراین، 
اگر امروز فرصت نشد در مورد تمام زاویه ها بحث صحبت 
کنم، شــما می توانید صحبت های جامــع را که در آنجا 
بارگذاری کرده ایم و همچنین بعضی از اجراهایی را که یک 
مربی با پاپالو داشته و در استودیو ضبط 
شده است، در این وبگاه ملاحظه و 
مورداستفاده قرار دهید. همچنین، 
قطعه هایی که کارشناسان در مورد 
قالب های گوناگون گفته اند نیز در 

دسترس شما قرار دارند.«
دبیر بســتة »مــن می دانم، من 
می توانــم« در خصوص این وبگاه 
به عنوان یک مرکز مهم در تربیت 
و یادگیری افزود: »البته به مرور بر 
مطالب این وبگاه اضافه می شــود. 
یعنی می توانید به عنوان یک مرکز 
یادگیری و دانش افزایی به آن نگاه 
کنید. این اتفاقات کمک می کنند 

بسته پویا و زنده باشد.«
این نویســندة مطرح کشور ســپس موضوع و جایگاه 
مهــم تغییــرات و به روزرســانی محتواهــای داخل هر 
بســته را در ادامة صحبت هایش طــرح کرد و گفت: »ما 
به عنوان راهنمای مربی کتابی را عرضه کردیم که شــما 
از آن استفاده می کنید، اما قطعاً در سال آینده در کتاب 
راهنمای مربی تغییراتی خواهیم داشت. دلیل آن را وقتی 
به بخش زبان آموزی رسیدیم، به شما عرض می کنم. مثلًا 
ما در کاربرگ ۵۰ درصد تغییرات داشــتیم. اگر کسانی 
که امســال به بستة ما پیوســتند، کاربرگ امسال را در 
کنار کاربرگ پارســال قرار دهنــد، متوجه این تغییرات 
می شــوند و می بینند که صفحه های اول به صورت کلی 
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اهمیت این کانال در آن است که 
روزانه و هر روز یک موضوع یا یک 

چیز را به شما می گوید. مهم تر 
اینکه مطالب و محتواهای ارسالی  

شما اعم از فیلم ها و عکس ها، 
همه در این کانال به اشتراک 
گذاشته می شوند. این یعنی 

هم افزایی. بدین معنا که یکدیگر را 
تقویت می کنید و این یعنی همان 

درس پژوهی که در کشور ژاپن 
بسیار مهم است



تغییر کرده است. اما دلیل این تغییرات آن است که شما 
مربیان در مورد ریتم ورود به بحث نظراتی داشــتید که 
آن نظرات هم درست بودند و ما هم آن را در گروه تألیف 
بررسی کردیم و دیدیم که باید این اتفاق بیفتد. بنابراین، 
وقتی موضوعی بیان می شــود، وحی نیست که بخواهد 
همان گونه باقی بماند. مربی خلاق آنچه را به تجربة خود 
انجام داده اســت تکرار می کنــد و ادامه می دهد. هر گاه 

فعالیت هــای دیگری نیز از مربیان دیگر 
ببیند، یا از فیلم هــا و تکه فیلم  ها، 
می تواند استفاده کند و آن را تغییر 
دهد. بنابراین، زمان آن گذشــته 
است که حرف مرد یکی بود. حرف 
مرد نباید یکی باشد. حرف مرد در 
اصول یکی اســت و در طی زمان 
در فرعیــات تغییر می کند. وقتی 
می توان کاری را بهتر گفت یا بهتر 
انجام داد، آن را اجرا می کند. اگر 
قبلًا چیزی را بلد نبودم و الان یاد 

گرفتم، باید آن را انجام دهم.«

دورۀآمادگی،امابرایچه؟
ناصــری در این بخــش از برنامه به 

تفاوت میان فعالیت ها در دبستان و پیش دبستان و مقایسة 
آن ها با همدیگر پرداخت و گفت: »در رابطه با پوســتری 
که سرکار خانم قدیمی در اینجا گذاشته اند و شما آن را 
ملاحظه می کنید، من قصد دارم در مورد پنج موضوع با 
شما صحبت کنم: اولین و مهم ترین موضوع این است که 
دورة پیش دبســتان در مقایسه با دورة دبستان دو دنیای 
متفاوت هستند و هر کدام ویژگی ها و کارکرد خودشان را 
دارند. اگر ما بین پیش دبستان و دبستان تفاوت و تمایزی 
قائل نباشــیم، یک جای کار دچار مشکل می شویم. این 
را خوب اســت بدانیم که دنیای پیش دبستان کجاست 
و دنیای دبســتان کجا. درست است که پیش دبستان در 

مراکز دولتی و دبستان تشکیل می شوند، ولی دو دنیای 
کاملًا متفاوت دارند. درست مانند اینکه ما در یک مدرسه 
رشته های ریاضی، تجربی و انسانی داریم که هر کدام نحوة 
ورود به بحث، موضوعات، ارائه و ورود و خروج به بحث در 
آن ها متفاوت هستند. بنابراین چنین تفاوتی در آموزش 
نیز حتی کاملًا طبیعی است. دورة پیش دبستان یک دورة 
آمادگی اســت. اما سؤال این است که آمادگی برای چه؟ 
آمادگی برای ورود به دبســتان. اگر خاطرتان باشــد، در 
دوران دانشجویی نیز به شما می گفتند شما می توانید این 
درس را بردارید، ولی یک پیش نیاز دارد که اول باید آن را 
پاس کنید و اگر آن پیش نیاز را بگذرانید، بهتر می توانید 
در درس جلو بروید. دورة پیش دبستان نیز دورة آمادگی 
و پیش نیاز است. اولین تفاوت دورة پیش دبستان با دورة 
دبستان، واجب التعلیم نبودن پیش دبستان است. در حال 
حاضر، اگر خانواده جلوی تعلیم و آموزش بچة هفت سالة 
واجب التعلیم را بگیرنــد، در قانون برای آن ها جریمه در 
نظر گرفته شده است. یعنی در ایران، اگر خانوادة بچه ای 
هفت ســاله ای نگذارند او به مدرسه برود و جلوی تعلیم 
او را بگیرند، اگر کســی از این موضوع 
مطلع شود و به مرجع قضایی اطلاع 
دهد، مراجع قضایی می توانند آن 
خانــواده را اعمال قانون کنند. اما 
آیا بــرای دورة آمادگی نیز چنین 

قانونی وجود دارد؟«

 پرسشوپاسخهای
لابهلایجلسه

از آنجا که بیشتر حاضران در این 
جلسه از بستة تربیت و یادگیری 
»مــن می دانــم، مــن می توانم« 
شناخت مناسبی داشتند و حتی 
طی یک یا دو ســال در کلاس های 
خود آن را تجربــه کرده بودند، فرصت 
را غنیمت شمردند و لابه لای صحبت های مدرس جلسه 
پرسش های مدنظر خود را مطرح کردند. ما نیز به همین 

ترتیب مسیر جلسه را با شما پیش می رویم.

درایراناینقانونبرایپیشدبستانوجود
ندارد؟

ناصری: بله. در ایران فعلًا چنین قانونی نیســت. البته 
معاون محترم آموزش وپرورش که جدیداً آمده اند، خیلی 
تــلاش می کنند دورة چهــار تا شش ســالگی را خیلی 
گسترده تر کنند. یعنی به قدری وسیع شود که به صورت 
اجباری نه، ولی به صورت بدیهی همه به پیش دبســتان 
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مربی خلاق آنچه را به 
تجربۀخود انجام داده 

است تکرار می کند و 
ادامه می دهد. هر گاه 

فعالیت های دیگری نیز 
از مربیان دیگر ببیند، یا 
از فیلم ها و تکه فیلم  ها، 

می تواند استفاده کند و آن 
را تغییر دهد



بروند. بنابراین، دورة پیش دبســتان اجباری نیســت. در 
دوره هــای اول یــا دوم ابتدایی، اگر بچــه خدای ناکرده 
مریض شود و سه روز به مدرسه نیاید، بعد از سه روز مدیر 
می تواند اعمال نظر کند و با والدین تماس بگیرد و با آن ها 
صحبت کند. اما اگر به یک مرتبه این بچه به مدت دو هفته 
نیایــد، به صورت قانونی دیگر مدیر نمی تواند کاری انجام 
دهد. او به والدین می گوید به منطقه بروید تا مرجع بالاتر 
در این باره تصمیم بگیرد. ولی اگر کودک پیش دبستانی 
مهرماه را به پیش دبستان بیاید و آبان را نیاید، یا به صورت 
کلی بعد از مهر به پیش دبســتان نیاید، آیا باید آن را به 
مراجع ذی ربط ارجــاع دهید؟ خیر. چون اجباری درباره 
این دوره وجود ندارد و پیش دبستان به صورت غیررسمی 
اســت. غیررسمی بدین معنا که شما برای این دوره یک 
مجموعه قوانین و قواعد سفت و سخت و سنگین ندارید و 
نباید هم داشته باشید. چون پیش دبستانی رسمی نیست، 

اجباری هم نیست و اختیاری است.
 مورد بعــدی اینکه بچه ای که در هفت ســالگی وارد 
دبستان می شود، دانش آموز شــناخته می شود، ولی در 

پیش دبستان و کودکستان شما نوآموز 
دارید و دانش آموز ندارید. دانش آموز 
یعنی کســی کــه باید بــرای او 
تعلیمی صورت گیرد و دانشی به 
او اضافه شــود. بــرای این هم که 
بدانید دانشــی به او منتقل شده، 
باید از او امتحانی گرفته شــود و 
ارزشیابی صورت گیرد. ولی دورة 
پیش دبســتان به هیچ وجــه دورة 
دانشــی نیســت. یعنی شما فکر 
نکنید رسالتی مانند معلمان دارید 
کــه در آن باید یاددادن و آموزش 
صورت گیرد. حال سؤال این است 

که دورة پیش دبستان چه دوره ای 
است؟

مدرس جلســه در ادامة این مبحث و در پاسخ به یکی 
از حاضران ادامه داد: »دورة پیش دبســتان دورة عاطفه 
اســت؛ دورة احســاس و کیف کردن بچه ای است که از 
داخل خانه ای که در آن تنها بوده، به پیش دبستانی وارد 
می شود که گروه همسالان او در آنجا هستند، و قرار است 
در گروه همسالان خود کیف کند، لذت ببرد و بازی کند. 
بچه باید ســرگرم شود و در ضمن سرگرمی، بازی و کلی 
فعالیت  که شــما برای او در نظر می گیرید، مجموعه ای 
از نکته هــا را نیز خودبه خود یاد بگیــرد. بچه در چهار و 
پنج سالگی خودبه خود چیزهایی را یاد می گیرد. اگر دیده 
باشید، در شبکه های اجتماعی، به بچة اول ابتدایی بارها 

و بارها می گویند فلان چیز را بگو یا بخوان و او نمی تواند. 
بنابراین، آهنگ آموزش به بچة دبستان نیز باید جذاب و 
آهسته و جالب باشد. بنابراین اشتباه نکنید. بچه ای که به 
مهد، کودکستان و پیش دبستان می آید، نیامده است که 
در آنجا از شما چیزی یاد بگیرد. این ها از فضایی فردی به 
یک فضای جالب فرهنگی غنی، سرشار از بازی، نمایش 
خلاق، داســتان، فیلم، گردش علمی و آزمایش آمده اند. 
بعد هم به شــما علاقه مند می شــوند 
و ایــن علاقه منــدی را کاملًا بروز 
می دهنــد. جناب آقــای دیزجی 
کــه از همکاران بنده هســتند و 
در اینجــا حضور دارنــد، به یکی 
از کلاس هــای همکارمــان خانم 
آیینه دار رفته بودند. ایشــان یکی 
از مدرسان بسیار فعال و از مربیان 
بسیار عالی هستند. آقای دیزجی 
می گفتنــد ۱5 نفر یک مرتبه دور 
خانم آیینه دار جمع می شوند و این 

حس بین آن ها تبادل می شود. 
در پیش دبستان همین طور است. 
بروز احساسات و عواطف و بازخورد 
مربی نسبت به این عواطف چنین است 
که بچه را در آغوش بگیرد و دســتی به ســر او بکشد و 
بگوید چه نقاشــی زیبایی کشــیده ای، یا چقدر قشنگ 
صحبــت می کنی، یا چقدر خوب می دوی و از این قبیل. 
بنابراین، مدام بــر توانایی های بچه تأکید کنید. وقتی بر 
توانایی ها تأکید می کنید، بچه مدام به خود خواهد گفت 
من می توانم به خوبی نقاشــی کنم. مــن می توانم خوب 
حرف بزنم و من می توانم... یا: علی چقدر قشنگ نمایش 
اجرا می کنی! فاطمه چقدر ســؤال های خوبی می پرسی! 
شما با روشی طبیعی و غیرمستقیم بازخوردهای خوبی 
به او می دهید. با این روش مــدام توانایی های بچه را به 
رخش می کشــید. اینکه مثلًا چقدر خوب حرف می زنی، 
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دورۀ پیش دبستان به هیچ وجه 
دورۀ دانشی نیست. یعنی شما فکر 
نکنید رسالتی مانند معلمان دارید 

که در آن باید یاددادن و آموزش 
صورت گیرد. دورۀ پیش دبستان 
دورۀ عاطفه است؛ دورۀ احساس 

و کیف کردن بچه ای است که از 
داخل خانه ای که در آن تنها بوده، 
به پیش دبستانی وارد می شود که 

گروه همسالان او در آنجا هستند



چقــدر مهربانــی، چقدر خــوب بازی می کنــی! این ها 
کارکردهای پیش دبستان هستند. اما اینکه چقدر شعر از 
حفظ هستند و چقدر می توانند قصه ها را به خوبی تعریف 
کنند، توانایی هایی هســتند که به مرور کسب می شوند. 
مهم نیست که مثلًا از ۱۰۰ قطعه شعری که ما در بستة 
من می دانم من می توانم داریم، کسی حتی پنج قطعه را 
حفظ نکرده باشــد! او به صورت خودبه خود خودش آن ها 

را حفظ می کند. نیازی نیست شما 
برای حفظ آن ها فشاری وارد کنید 

یا برنامه ریزی انجام دهید.«

 تفاوتهست
امامقایسهممنوع!

و  هم فکــری  شــورای  دبیــر 
برنامه ریزی بســتة »من می دانم، 
من می توانــم« همچنین خطاب 
به مربیان تأکید کرد: »ما در دورة 
پیش دبســتان متوجه هستیم که 
بچه هــا با هم تفــاوت دارند. بچة 
پیش دبســتانی ممکن است بهرة 

هوشــی خیلی زیادی داشته باشد و 
بهرة هوشــی بچة دیگر متوسط باشد و دیگری نیز بهرة 
هوشی کمی داشته باشد. این ها با هم تفاوت دارند و همة 
آن ها نیز محترم هستند. همة آن ها عزیز و دوست داشتنی 
هم هستند. اما باید توجه داشته باشیم، آن ها را به هیچ وجه 

نباید با هم مقایسه کرد. 
به صورت اجمالی تفاوت هایی را خدمت شــما عرض 
کــردم. نکته هایــی هم کــه در ادامــه خواهم گفت، 
به صورت اجمالی در صفحــة ۱۱ کتاب والدین آورده 
شــده اند. چرا ما امســال کتاب راهنمای والدین را به 
بســته اضافه کرده ایم؟ چون این کتاب در بستة قبلی 
نبــود و والدین به آن نیاز داشــتند. چــون والدین به 

پیش دبســتان می آمدند و می گفتند خانم مربی شما 
در پیش دبستان چه کاری انجام می دهید؟ شما چیزی 
به بچه یاد نداده اید! در صورتی که بچة همسایه ما که 
به فلان پیش دبســتان می رود، الان می تواند اسم خود 
را بنویســد. در صورتی که در کتاب والدین می گوییم 
این کار ممنوع است. یا ممکن است بگوید بچة من در 
حالی که دو ماه است به پیش دبستان می آید، هنوز تا 
پنج را بلد است که از قبل هم بلد 
بود. پس شــما در پیش دبستان 
چه کاری انجــام می دهید؟ مگر 
قرار اســت ما آمــوزش اعداد را 
در پیش دبســتان داشته باشیم؟ 
بنابرایــن، ما یــک راهنمای ۳۲ 
صفحــه ای را بــرای اولیا ترتیب 
داده ایم که اگــر آن را بخوانند، 
کاملًا در فضای کاری شــما قرار 
می گیرند. حتــی تکلیف اولیا را 
نیــز در آن آورده ایم. صفحة ۱۱ 
اســت.  مهم  بســیار  کتاب  این 
افرادی مثل من که قدیمی تریم، 
بیشــتر کاغذی هســتیم و دوست 
داریم مطالب را به صورت کاغذی بخوانیم و بنویســیم. 
البته خدمت شــما عرض کنم، ارتباط کاغذ و مدادی، 
حتی در کشورهایی که در سطح بالای فضای مجازی 
هســتند نیز وجود دارد. یادمان باشــد، ارتباط بچه با 
کاغذ و مداد را حتماً به او یاد بدهیم. درســت اســت 
که دنیای امروز ما دنیای رســانه های دیجیتال است، 
امــا این کاغذ و مداد فضای مجــازی را نفی نمی کند. 
ایــن را که می گویم، هم در کشــورهای اروپایی و هم 
در ژاپن دیدم که مداد و کاغذ و نوشتن اهمیت دارند. 
اما قیمت این کتاب ۵۰ هزار تومان است. ممکن است 
در مناطقی مانند مناطــق ۱۸ و ۱۹ تهران بگویند ما 
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یادمان باشد، ارتباط بچه با 
کاغذ و مداد را حتماً به او یاد 

بدهیم. درست است که دنیای 
امروز ما دنیای رسانه های 

دیجیتال است، اما این کاغذ 
و مداد فضای مجازی را نفی 
نمی کند. این را که می گویم، 

هم در کشورهای اروپایی و هم 
در ژاپن دیدم که مداد و کاغذ و 

نوشتن اهمیت دارند



این کتاب را نمی خواهیــم و ۵۰ هزار تومان برای این 
کتاب زیاد اســت. پشت جلد تمام این کتاب ها رمزینة 
پاسخ سریع کتاب راهنمای والدین آمده است. اگر شما 
کتاب فیزیکی را ندارید، آن را بارگیری کنید تا متن را 
داشته باشید. ما در صفحة ۱۱ کتاب راهنمای والدین 
موارد ممنوع در پیش دبســتان را ذکــر کرده ایم. این 

موارد ممنوع عبارت اند از:
مقایسة عملکرد نوآموز با عملکرد نوآموزان دیگر ممنوع 
است. یعنی شــما به عنوان مربی، به صورت انسانی حق 
نداریــد اگر زهرا در بازی ها و فعالیت های مداد کاغذی و 
فعالیت ها به خوبی عمل می کند، بگویید آفرین زهرا و به 
فاطمه که دوست یا هم کلاسی زهراست بگویید فاطمه تو 
هــم از زهرا یاد بگیر. این یعنی توهین به فاطمه. یا مثلًا 
از قدرت بدنی علی تعریف زیادی کنید و به بغل دســتی 
او بی تفاوت باشــید؛ این یعنی تنبیه بغل دستی علی. هر 

آدمی فقط باید با خودش مقایسه شود.
البته در بزرگ ترها نیز به همین صورت است. یکی از 
بزرگ ترین مشــکلات جوامع ما این است که ما در این 
زمینه خیلی مقایسه ای هستیم. البته مدل آمریکایی نیز 
به همین شــکل است. متأسفانه کشور ما و آمریکایی ها 

و بعضی از کشــورهای دنیا خیلی اهل 
مقایســه و تشــویق کردن یک نفر 
هستیم. یعنی افراد رشد می کنند 
و بــالا می آیند. در صورتی که در 
کشــور ژاپــن به هیچ وجه چنین 
در  آدم ها  نــدارد.  وجود  منطقی 
گروه معنــی پیــدا می کنند. به 
همین ترتیب، در کشــوری مثل 
ژاپــن، کارهــای گروهــی اصل 
می شود و شــما نمی توانید بچة 
پیش دبســتانی را در ژاپن ببینید 
که تنها باشد. همین که از منزل 
خود بیــرون می آیند، با هم  گروه 

می شــوند و آدم در گــروه معنی 
پیدا می کند. ولی ما در ایران ســعی 

می کنیم رقابت ها تشدید شوند. از دورة متوسطة دوم و 
بالاتر این موضوع بیشتر اوج می گیرد. اما پیش دبستان 
جای این صحبت ها نیســت، چون بچه هــا گناه دارند. 
عملکرد بچه هــا را با یکدیگر مقایســه نکنید. اگر یک 
بچه در پیش دبســتان کاری را با ذوق و به خوبی انجام 
می دهد، اجبــار نکنید بچة دیگر نیز همان کار را انجام 
دهد. نوآمــوز این اختیار را دارد که نخواهد آن را انجام 
دهد. اما در دبســتان این گونه نیست. چون در دبستان 
حد یادگیری مشخص اســت. در دوران دبستان باید از 
اول تا پایان دبستان اعداد و حروف الفبا را یاد بگیرد. در 

پیش دبستان ما الزام نداریم.

در اینترنت جست وجو کنید 
ایــن مدیر باتجربة حــوزة آموزش وپــرورش در ادامه 
بحث موارد ممنوعه در پیش دبســتانی خطاب به مربیان 
گفت: »مــورد ممنوع دیگر، آموزش الفبای فارســی در 
پیش دبستان اســت. ما در پیش دبستان آموزش الفبای 
فارســی نداریم. لطفاً بعد از پایان جلسه 
و در وقت اســتراحت خود در مورد 
این موضــوع جســت وجو کنید 
که آیــا آموزش حــروف الفبا در 
پیش دبستان مجاز است؟ مقالات 
بسیاری خواهید دید که می گوید 
کار درســتی نیســت. خواهــش 
می کنم این کار را نکنید. شــما با 
این کار خود، کار معلم اول دبستان 

را واقعاً دشوار خواهید کرد.
در  تکلیف درسی  دادن هرگونه 
پیش دبســتان ممنوع است. چون 
بچه در پیش دبستان اصلًا تکلیفی 
ندارد. بنابراین، نوآموز نه در مدرسه 
و نه در بیرون مدرســه هیچ تکلیفی 
ندارد. ممکن اســت بگویید که همة نوآموزان کتاب بدن 
من را انجام داده و این صفحه را انجام نداده اند. اشــکالی 
ندارد که انجام نداده اســت. شــاید بچه حال انجام آن 

تکلیف را نداشته و این هیچ اشکالی ندارد.
این صفحه به تفکر حل مسئله مربوط است و بارها به آن 
مراجعه خواهد شد. بعضی از مربیان ممکن است بگویند 
ما یک بار این را کار کردیم، آیا دوباره باید به آن مراجعه 
کنیم؟ بله. به دلیــل اینکه یک بار یک موضوع را مطرح 
کرده است و در مرتبة دوم موضوع دیگری را مطرح کرده 
و فقط هم این صفحه این گونه است که دو یا سه بار باید 
به آن برگردید. یا ممکن است کودک بار اول آن را انجام 
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آدم ها در گروه معنی پیدا 
می کنند. به همین ترتیب، 

در کشوری مثل ژاپن، کارهای 
گروهی اصل می شود و شما 

نمی توانید بچۀ پیش دبستانی 
را در ژاپن ببینید که تنها باشد. 
همین که از منزل خود بیرون 

می آیند، با هم  گروه می شوند و 
آدم در گروه معنی پیدا می کند



دهد و بــرای بار دوم دیگر انجام ندهــد. حتی اگر به او 
بگویید این برای کار دیگری است، او بگوید دوست ندارم 

انجام دهم. اشکالی ندارد انجام ندهد.

صحبتیکیازحضار:اگربهاینشکل
پیشبرود،بچهدرپایۀاولنیزهمینکاررا

انجاممیدهد.
ناصری: اصلًا به این شکل نیست. 
متفاوت  اول  چون داستان کلاس 
است. منظور من جدا از روش هایی 
است که شــما برای کارهای خود 
بلدیــد. من انتهای یــک اتفاق را 
خدمت شما عرض می کنم. شاید 
در کلاس شــما بارها اتفاق افتاده 
باشــد که کودکی بگوید من این 
را انجام نمی دهــم، یا آن را انجام 
نمی دهم و به مرور و به تدریج شما 
ببینید کــه کودک تغییر می کند. 
آیا در ابتدای ســال تحصیلی که 

شما با کتاب بدن من کار می کنید و 
زمانی که به کتاب دنیای من می رسید، 

کودک به همان شکل اول برخورد می کند؟ اجباری نبودن 
به همین معناســت که خدمت شما عرض کردم. ولی در 
دبســتان و اول دبســتان، اگر معلم مثلًا حروف آ یا او را 
بخواهد تدریس کند و کودک بگوید نمی خواهم آن را یاد 
بگیرم و معلم مــدام بگوید باید آن را یاد بگیری، کودک 
یاد نمی گیرد. باید به روش تدریس معلم نگاه کنیم. چون 
روش تدریس بسیار مهم است. بنابراین، شما باید خیالتان 
راحت باشــد، چیزی را که به عنوان آموزش در دبستان 
مطرح می شود، در پیش دبستان به آن مقید نیستید. مثلًا 
ممکن اســت یک روز یک بچه به پیش دبستان بیاید که 
حال نداشته باشد و شما برای آن روز فعالیت مدادکاغذی 

را در نظر گرفته باشــید. اگر این بچه در ارتباطات قوی 
باشد، این بی حوصلگی و بی حالی خود را به نصف کلاس 
سرایت خواهد داد. چون همان طور که می دانید این قضیه 
مسری است. مثلًا یک بچة پرجنب وجوش، جنب وجوش 
و انرژی خود را ســرایت می دهد و بچة دیگر بی حالی و 
خمیازه اش را. آیا کســی به شــما گفته است که در آن 
روز حتماً باید فعالیت مدادکاغذی انجام 
دهیــد؟ ولــی معلم اول دبســتان 
به اندازة شــما دســت و بالش باز 
نیست. منظور من همین موضوع 
بود. به همین دلیل، شما آموزش 
الفبا ندارید. تکلیف و ارزشــیابی 
مســتقیم ندارید. باید توجه کرد، 
بچه ها با یکدیگر متفاوت هستند 
و بعضی از بچه ها مشــارکت قوی 
دارند. بعضی از آن ها متوســط و 
بعضــی از آن ها ضعیف هســتند. 
در این موضوع و برای هر کدام از 
آن ها به نســبت خودشان با آن ها 
کار کنید و آن ها را بالا بیاورید. فکر 
نکنید که همــة کلاس باید به صورت 
یک شکل و به یک نوع پیش بروند. حتی این یکسان شدن 
را نیز خدا از شما نخواسته است. اگر توجه کنید، می بینید 
که فطریات ما با یکدیگر مشــترکاتی دارند. ولی خداوند 
توانایی ها را در بعضی افراد بیشتر قرار داده است. بنابراین، 
آن توانایی باید کشــف شــود. منظور از استعدادیابی و 
هدایت درست تحصیلی که در دورة اول متوسطه مطرح 

است، همین نکته است.«

 بذرگندمبازوربهجوتبدیلنمیشود
ناصری در ادامه یادآور شــد: »وقتی بچه ها به پایه های 
هفتم، هشــتم و نهم می رســند، معلم موفــق می تواند 
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شاید در کلاس شما بارها اتفاق 
افتاده باشد که کودکی بگوید من 

این را انجام نمی دهم، یا آن را انجام 
نمی دهم و به مرور و به تدریج شما 
ببینید که کودک تغییر می کند. آیا 

در ابتدای سال تحصیلی که شما با 
کتاب بدن من کار می کنید و زمانی که 
به کتاب دنیای من می رسید، کودک 
به همان شکل اول برخورد می کند؟ 
اجباری نبودن به همین معناست که 

خدمت شما عرض کردم



تشــخیص دهد اســتعداد هر بچه ای در چیست و او را 
به همان ســو هدایت می کند. در پیش دبستان که دورة 
آمادگی اســت، بچه ها هنوز بذر هســتند. برای بذر باید 
محیط را فراهم کرد. باید خورشید و خاک و آب را برای 
او مهیا کرد که بعد به صورت خود به خودی جوانه بزند. بذر 
را به زور و اجبار نمی توان به گندم تبدیل کرد، یا به اجبار 

گندم را نمی توان جو کرد.
می خواهم برای شما یک داستان 
یک دقیقه ای تعریــف کنم که به 
نویســنده ای یونانی مربوط است 
که کتاب های متعــدد دارد. یکی 
از کتاب های معــروف او در ایران 
زوربای یونانی است. در این کتاب 
می نویسد، من در دوران کودکی به 
پروانه ها و اینکه پروانه ها از داخل 
پیله هـا بیرون می آمدنـد، خیلی 
علاقه داشتم. دیده بودم که چگونه 
پروانه از داخل پیله  بیرون می آید 
و عاشق آن لحظه بودم. در دوره ای 

که حدود پنج  ســالم بود و خیلی 
پرجنب وجوش بودم، دوســت داشتم 

پروانــه زودتر از پیله بیرون بیایــد. یک نفر به من گفت 
اگر دوســت داری پروانه زودتر از پیله بیرون بیاید، پیله 
را در دســتت بگیر و به آن »ها« کن. با این کار پیله گرم 
می شود و پروانه از آن بیرون می آید. من هم یک پیله را 
در دســت گرفتم و آن قدر به آن ها کردم که پروانه واقعاً 
از پیله بیرون آمد. خیلی خوش حال شدم. ولی این پروانه 
نتوانست پرواز کند. فهمیدم، ریتم من برای بیرون آوردن 
پروانه تند بود. این کار باعث شد پروانه زود بیرون بیاید، 
ولی نمی توانســت پرواز کند. بعد هم مرد. این نویسنده 
می گوید، سنگینی جنازة آن پروانه سنگین ترین چیز بر 
دوش من است. مربی نیز نباید عجله داشته باشد که هر 

بچه ای را زود از پیله در آورد. از پیله بیرون آمدن روندی 
آرام و تدریجی است.«

دبیر بستة تربیت و یادگیری بعد از این مثال، در همین 
باره خطاب به حاضران گفت: »شــما خانم ها که آشپزی 
می کنید، می دانید که غذاها با یکدیگر متفاوت هستند. 
طبیعتاً آبگوشــت خوب از ماکروویو بیــرون نمی آید و 
آبگوشــتی که در قهوه خانه ها می بینید، 
با آن عطر و طعــم، حتی از زودپز 
هم در نمی آید. بعضــی از غذاها 
بــا صرف زمــان بیشــتر باید جا 
بیفتند. مثلًا قورمه سبزی باید جا 
را  قورمه سبزی  نمی توانید  بیفتد. 
آماده کنید. شما قطعاً  نیم ساعته 
به این نکات آشپزی واقف هستید. 
حال به نظر شــما بیــن پیازهای 
ســفید، قرمز و زرد کــدام برای 
ســرخ کردن مناســب است؟ پیاز 
زرد برای ســرخ کردن بهتر است 
و برای خوراک پیاز قرمز مناسب 
اســت. حال شما می خواهید منکر 
تفاوت های بین بچه ها شــوید و آن ها 
را فیکس و میکس کنید و مشــابه هم خروجی بگیرید؟ 
قاعدتاً چنین کاری غیرممکن است. ریتم آن ها با یکدیگر 
متفاوت اســت. این موضوع را مربــی به خوبی می داند و 

می فهمد.«
وی ســپس به نکتة مباحث انتزاعــی و ارتباط بچه ها 
در ایــن زمینه پرداخت و افزود: »یکــی دیگر از موارد، 
موضوعات انتزاعی اســت. موضوعــات انتزاعی را بچه 
متوجه نمی شــود. مانند این است که کسی شروع کند 
با ما با زبان اســپانیایی صحبت کردن. اگر به یک زبان 
آشنایی نداشته باشیم، قاعدتاً از آن هیچ چیزی متوجه 
نمی شــویم؛ حال اینکه موضوعات انتزاعی چیزی فراتر 
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پیش دبستان که دورۀ آمادگی 
است، بچه ها هنوز بذر هستند. 

برای بذر باید محیط را فراهم 
کرد. باید خورشید و خاک و آب را 
برای او مهیا کرد که بعد به صورت 
خود به خودی جوانه بزند. بذر را 
به زور و اجبار نمی توان به گندم 

تبدیل کرد، یا به اجبار گندم را 
نمی توان جو کرد



از زبــان و به روح و موضوعات ماورایی مربوط هســتند 
که عقل و روح انســان باید به جایی برســد که بتواند 
آن را فهــم کند. بنابراین، مفاهیــم انتزاعی را نباید به 
بچه بگویید. اگر بچه در مورد موضوعات انتزاعی از شما 
سؤال هایی داشــت، فکر نکنید حتماً باید پاسخ کاملی 
به او بدهید، چون بچه ها در این ســن سؤال های زیادی 

می  پرســند، ولی به دنبــال جواب 
نیســتند. ممکن است کودکی به 
شــما بگوید آیا خدا وجود دارد؟ 
شما هم در پاســخ می گویید بله 
وجود دارد. او سؤال می کند خدا 
چه رنگی است؟ شاید چون شما 
مثــلًا در آن روز رنگ های قرمز و 
آبی و ســبز را آموزش می دهید، 
این سؤال به ذهن او رسیده باشد. 
در اینجا شما باید سؤال را به خود 
بچه برگردانید و به او بگویید شما 
خودت چه فکــر می کنی؟ یا به 
بچه بگویید من این ســؤال را به 

شما جواب می دهم، ولی باید زمانی 
بگذرد. به همین ســادگی، بچه همین پاســخ را نیز از 
شما می پذیرد. اما بعضی از افراد در پاسخ به سؤال های 
کودکان خیلی خودشــان را خســته می کنند و وقتی 
کودکی پنج ساله ســؤالی می پرسد، می گویند به به این 
کودک چه ســؤالی پرسید. شما اصلًا فکر نکنید کودک 
پنج ســاله مفهوم این ســؤال را می داند. روان شناسان 
می گویند در اینجا شما باید ذهن کودک را معطوف چیز 
دیگری کنید. بنابراین، یکی از فن های آن همین روش 
است که ذهن کودک را معطوف چیز دیگری کنید. یکی 
دیگر از روش ها این اســت که بگذاریــد زمان بگذرد و 
فضا عوض شود. تمام این سؤال ها فراموش می شوند. من 

مثال های زیادی در این زمینه دارم، ولی زمان کم است 
و از آن می گذریم.«

 رویمفهومکارکنید،نهشکلاعداد
مــدرس کارگاه ســپس به بحــث ممنوعیت مبحث 
دیگری در پیش دبســتانی، یعنی آموزش اعداد، اشاره 
کرد و گفت: »آموزش اعداد ریاضی 
نیز در پیش دبستان ممنوع است. 
ارتباطی  به شــما  اعداد  آموزش 
ندارد و بــه معلم اول دبســتان 
البتــه کودک  مربوط می شــود. 
مفهوم اعداد را متوجه می شــود. 
شــما می توانید روی مفهوم عدد 
کار کنید و بگوییــد مثلًا یک با 
دو متفاوت است. بعضی از مربیان 
می گویند حــال که مفهوم را یاد 
می دهیــم، چه ایــرادی دارد که 
اعداد را به شکل نقاشی به آن ها 
آموزش دهیم؟ مــن نمی خواهم 
وارد این مقوله شــوم، چون در این 
مقولــه اختلاف نظرهای زیادی بین صاحب نظران وجود 
دارند که آیــا بچه ای که مفهوم عــدد را یاد می گیرد، 
می تواند شــکل آن را نیز یاد بگیرد؟ بچه ای که صداها 
و کلمه هــای هم آوا را یاد می گیرد، هم آغاز و هم پایان را 
یاد می گیرد، می تواند شکل آن حرف را نیز یاد بگیرد؟ 
من وارد این حریم نمی شــوم. شــما نیز خودتان را در 
این زمینه خســته نکنید. البته به دنبال آن بروید و در 
مورد آن مطالعه کنید، ولی قانون می گوید این کار شما 
نیســت. دوست دارم در این مورد یک توضیحی به شما 
بدهم. اینکه خیلــی از اوقات ما در زندگی انتها و پایان 
موضوعــی را نمی دانیم، ولی آن را انجام می دهیم. مثلًا 
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آموزش اعداد ریاضی نیز در 
پیش دبستان ممنوع است. 

آموزش اعداد به شما ارتباطی 
ندارد و به معلم اول دبستان 
مربوط می شود. البته کودک 

مفهوم اعداد را متوجه 
می شود. شما می توانید روی 
مفهوم عدد کار کنید و بگویید 

ً یک با دو متفاوت است مثلا



وقتی برای درمان یک بیماری نزد پزشکی می روید و او 
به شما یک آمپول می دهد، ممکن است بگویید من این 
آمپول را نمی زنم، چون دوســت ندارم. دکتر می گوید 
من می توانم به شــما قرص هم بدهم، ولی شرایط شما 
به گونه ای است که باید آمپول بزنید. قاعدتاً در آنجا چک 
و چانه نمی زنید که چرا این گونه است؟ این یک قاعده و 

قانون است و شما آن را می پذیرید. 
پس در این باره می توان سؤال های 
زیادی مطرح کرد. برای مثال، در 
وضوگرفتن چه اشکالی دارد اول 
دست چپ را بشوییم و بعد دست 
راســت را؟ در صورتــی که این 
قاعده است که اول دست راست 
را بشــوییم و ما آن را پذیرفته ایم 
و انجــام می دهیــم. البته اگر در 
مورد آن جســت وجو کنیم حتماً 
دلیلی برایش وجود دارد، ولی اگر 
دلیل آن را هم ندانیم، آن را انجام 
می دهیم و هیچ مشکلی هم پیش 

این  تمام  بگویم  نمی آید. می خواهم 
چیزهایی که وجود دارند قوانینی دارند و اگر می خواهید 
دلیــل آن ها را بدانید، می توانید بروید و در موردشــان 
مطالعه کنید. اگر دلایل را نمی دانســتید و در چارچوب 
قانــون آمد، یا دلایــل آن را ندانســتید و انجام دادید، 
هیچ مشــکلی پیش نمی آید. مثلًا یــک نفر متخصص 
زبان شناسی است و می گوید که الفبا را می توانید با این 
ادله انجام دهید. اگر این زبان شــناس می خواهد با ادلة 
خود بــرای گروه خودش کاری انجام دهد، می تواند. اما 
اگر این شخص در ایران به عنوان مربی وارد پیش دبستان 
شود، نباید این کار را انجام دهد. او می تواند برای فرزند 
خود ایــن کار را انجام دهد، ولی بــرای فرزند دیگران 

نمی تواند این کار انجام دهد.
من دوســتی داشتم که با او روابط خانوادگی داشتیم. 
او و همســرش استاد زبان انگلیســی بودند و از ابتدا با 
کودک تازه متولد شــدة خود به زبان انگلیســی صحبت 
کردند. وقتی دختر آن ها حدود چهار ســال داشــت و 
من با او صحبت کردم، نمی توانســت فارسی را به خوبی 
صحبت کنــد. از نظر من آن ها کار 
بسیار بدی کرده بودند، ولی آن ها 
دورنمایی از زندگی خود داشتند 
و می خواستند به خارج از کشور 
برونــد و در کانادا زندگی کنند و 
الان هم آنجــا زندگی می کنند. 
این دختــر نیز در حــال حاضر 
بســیار  زندگی  و  دانشجوســت 
خوبی هــم دارد. بنابراین، پدر و 
مادر ممکن است برای فرزند خود 
تصمیمی بگیرند، ولی نمی توانند 
آن تصمیــم را در ســطح یــک 
مهدکــودک و فرزنــدان دیگران 
اعمال کنند. نمی توان در قاعدة یک 
کلاس رسمی یا کلاس مربوط به آموزش وپرورش کشور 

آن روش شخصی را پیاده کرد.«
ناصری ســپس یادآوری کرد: »شاید یک مربی بگوید 
تجربة شــخصی من این است که الفبا را یاد بدهم. ولی 
تجربة شخصی شما نمی تواند برای فرزندان دیگران در 
یک کلاس اعمال شــود. چون قانون می گوید این کار 
را نکن. ولی شــما در مورد فرزند خود صاحب اختیار و 
صاحب نظر هستید. بنابراین ممنوع بودن آموزش الفبا در 
پیش دبســتان را باید برای مادران توضیح دهید و آن ها 
را توجیه کنید. شــما این ۹ مورد را برای پدر و مادرها 

توضیح می دهید و موافقت آن ها را می گیرید.«
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شاید یک مربی بگوید تجربۀ 
شخصی من این است که الفبا را 
یاد بدهم. ولی تجربۀ شخصی 

شما نمی تواند برای فرزندان 
دیگران در یک کلاس اعمال 

شود. چون قانون می گوید این 
کار را نکن. ولی شما در مورد 
فرزند خود صاحب اختیار و 

صاحب نظر هستید



در این قسمت از برنامه، دوباره سؤال و جواب مطرح شد. سخنران جلسه محیط را به گونه ای مهیا کرد که ابهام ها 
برطرف شــوند. لذا هر کسی در لابه لای صحبت ها سؤالی به ذهنش می رسید، آن را در میان می گذاشت و پاسخ 

می گرفت.

با اولیا جلسه بگذارید

 یکی از حاضران: »خیلی از خانواده ها به ما می گویند 
وقتی ما کودک خود را به کودکســتان غیردولتی آوردیم، 
باید با مراکز دولتی تفاوتی داشــته باشد. موارد ممنوع را 
نیــز باید به بچه های ما آموزش دهیــد. به این ها چه باید 

بگوییم؟«
ناصری: »شــما باید بگویید که این ها ممنوع هستند. 
همچنین باید بگویید ما کارهایی انجام می دهیم که در 
مهارت های اجتماعی و مهارتی کودکان شما تأثیر دارند، 
ولی آن چیزهایی نیســتند که شما می خواهید. یک بار 
یکی از دوستان دندان پزشک من جمله ای گفت که من 
واقعاً تا به حال از این زاویه به مدرســه های غیردولتی 
نگاه نکرده بودم. ایشــان نوة خود را با شهریة بسیار بالا 
به یکی از مدرسه های خیلی خوب تهران فرستاده بود. 
به من گفتند که آقــای ناصری، آیا می دانید من هزینة 
چــه چیزی را برای نوه ام پرداخت می کنم؟ من ســؤال 
کردم هزینة چــه چیزی؟ او گفت من هزینة رفیق های 
خوب نــوه ام را پرداخت می کنم. تا به حال از این زاویه 
به موضوع نگاه نکرده بودم. ایشــان گفت در حال حاضر 

نوة من دوم دبســتان اســت. من در طول هفته سه تا 
چهار ســاعت، به بهانة اینکه او را ســوار ماشین کنم و 
با خودم به ورزش فوتبال ببرم و برگردانم، با او هســتم. 
در ایــن فاصلــه می بینم که خیلی چیزها از دوســتان 
خود یاد گرفته اســت. ولی چون دوستان همه در سطح 
فرهنگی خوبی هستند، به طور کلی چیزهای خوبی یاد 
گرفته اســت. ایشان تعریف می کرد، من به یک سمینار 
دندان پزشکی رفته بودم و همسر و نوه ام را با خودم برده 
بودم. در قســمتی از سمینار، ســخنران در مورد هوش 
مصنوعی صحبت می کرد. نوة من نیز در این سخنرانی 
و سمینار حضور داشت و گوش می کرد. او به من گفت 
همة چیزهایی را که ایــن آقا می گوید من می دانم. آن 
سخنران داشــت در مورد هوش مصنوعی و تأثیری که 
در زاویه های متفاوت دارد صحبت می کرد. من از نوه ام 
ســؤال کردم مگر شــما می توانی همه چیز را بنویسی؟ 
گفت نه. نمی توانم بنویســم، ولی می توانم صحبت کنم 
و هوش مصنوعی خودش آن را درســت می کند. ایشان 
گفت، من برای اینکه این موضوع را امتحان کنم، دست 
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بلند کردم و از اســتاد ســؤال کردم اگر متن نوشته یا 
تصویر نباشــد، آیــا می توانیم حرف بزنیم؟ ایشــان در 
پاســخ گفت این موضوع را به جلسة بعد مؤکول کنیم 
که در مورد آن صحبت کنیم. دوســت ما می گفت من 
نمی دانستم استاد جواب ســؤال من را می داند یا خیر، 
ولی طیف هم ســالان نوة من از نظر موقعیت اجتماعی 
فرهنگی و اقتصادی نزدیک به هم هســتند و ما هزینة 
بده بستان هایشان با هم را پرداخت می کنیم. من خیلی 
متأسفم که این موضوع را می گویم و ما باید آن را قبول 
کنیم. در هر صورت، در ایران فضاهای آموزشــی به هر 

شکل یکسان نیستند.«
مدرس جلســه در ادامــة برنامه افــزود: »من اولین 
سال های خدمت خود را در منطقة ۱۷ گذراندم. شنیدم 
که در منطقة ۱۸ برای کودکستان ها فضای بزرگی را در 
نظر گرفته اند. من از این موضوع خیلی خوش حال شدم؛ 
امکانی که مراکز غیردولتی دیگر از آن محروم هستند. 
اینکه بچه در آن مرکز پیش دبســتان با یک حیاط هزار 
متری روبه روست و به راحتی می تواند جست وخیز کند، 
یک امتیاز اســت. ولی از طرف دیگر، کلاسی ۴۰ نفری 
کــه بچه ها از هر نوع فرهنگــی در آن حضور دارند نیز 
خود یک نقطه ضعف اســت. در صورتی که در مدرسه یا 
کودکستان غیردولتی در هر کلاس حدود ۱5 نفر حضور 
دارند و مربی ۱5 نفر را پشــتیبانی می کند. پس کودک 

در آنجا یک مجموعه  چیزهای دیگر را یاد می گیرد. 
وقتی ما از هزینه صحبت می کنیم، باید بدانیم از این 
هزینه کــردن چه مابه ازایی اتفــاق می افتد. باید به این 
والدین محترم گفت، شــما غصة ایــن را که بچه الفبا 
یا اعــداد را یاد بگیرد نخورید. چیزهــای مهم تر از این 
موضوعات در این ســن وجود دارند. او را مجاب و آگاه 
کنید. چون اولیا می گویند مثلًا من سالانه هفت میلیون 
هزینــه می کنم و انتظار دارند از شــما بازخورد کمیتی 
بگیرند. چون با دید کمّی نگاه می کنند و به این موضوع 
توجه ندارند که وقتی کودک به مدرسه می آید و حال او 

خوب می شود، چه قیمتی دارد.«

 یکی از شــرکت کنندگان: به نظر من برای اولیا یک 
جلسه گذاشته شود که آن ها نیز مجاب و آگاه شوند.

ناصری: »آیا شــما این جلسه را برگزار نمی کنید؟ اگر 
چنین جلساتی ندارید، باید برگزار کنید.

 سرکار خانم قدیمی! لطفاً یک جلسه برگزار کنید که 
اولیا در آن حضور داشــته باشند و ما از یک روان شناس 
تربیتی دعوت  کنیم راجع به مهارت های شــخصیتی و 
اجتماعی بچه در این سن صحبت شود تا بدانند چقدر 

این مــوارد مهم تر از آموزش نکات مربوط به دبســتان 
است. موضوعاتی که من در اینجا مطرح می کنم، بیشتر 
تیتر موضوعات اســت، وگرنه هــزاران موضوع و مطلب 

داریم.
لطفاً این موارد را به وبگاه ما ارجاع دهید. ما سعی می کنیم 
بخش دانش افزایی اولیا را نیز به وبگاه خود بیفزاییم. شما 
می توانید خیلی راحت به اولیا بگویید مجموعه ای که ما با 
آن کار می کنیم وبگاه پاپالوست و نشانی آن را بدهید تا به 

)paapaaloo.com( :آن مراجعه کنند
ما سعی می کنیم اولیا را با خودمان و با شما همراه کنیم 
تا ولی محترم شــما بداند که کارکرد پیش دبستان یک 
مجموعه چیزهای دیگر است. او چون مثلًا هفت میلیون 
 پول داده اســت، می گوید ۳۲ حرف فارســی داریم و از
۳۲ حــرف حداقل باید ۱5 حــرف آن را یاد بدهید، یا 
اینکه مــن انتظار ندارم اعداد را تــا ۱۰۰۰ یاد بدهید، 
ولی تا ۱۰ را به بچه آموزش دهید. هرچند آموزش این 
چیزها در پیش دبستان بسیار بسیار راحت تر از مواردی 
است که شــما باید به بچه ها یاد بدهید. کاری که شما 
قرار اســت انجام دهید، از جنــس حوصله و از جنس 
مایه گذاشتن از خودتان است. من نمی گویم در دبستان 
از خودشــان مایه نمی گذارند، بلکه جنس مایه گذاشتن 
شما نوع دیگری است. مثلًا شما یک بچة صفر را تحویل 
می گیرید و بچه ای متفاوت تحویل می دهید. یا کودکی 
منزوی را تحویل می گیرید و بچه ای را که یک ســطح 
بالا آمده اســت تحویل والدین می دهید. مثلًا یک بچة 
وابســته را تحویل می گیرید و یک بچة اهل کار گروهی 

را تحویل می دهید.

 یکی از حاضران: من با اجازه می خواســتم به صحبت 
شما نقد داشته باشم. 
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فرمودید شما بچة صفر را تحویل می گیرید. در صورتی 
که با فناوری و شرایط امروز و فضاهای مجازی و آمدن 
هوش مصنوعی و سطح بالای فناوری، به نظر من امروزه 
هیچ بچه ای با حالت صفر و دســت نخورده به مدرســه 
نمی آید. تنهــا چیزی که ما با بچه های پیش دبســتان 
داریــم، روند جداشــدن آن ها از والدین اســت، چون 
وابستگی به والدین دارند. بچه ها یا تک فرزندند یا اگر دو 
یا ســه فرزند هستند، والدین به فرزند آخر توجه بیشتر 
دارند. در شــرایط حاضر، والدین انتظارات بسیار زیادی 
پیدا کرده انــد و انتظار دارند همان طورکه شــما مثال 
زدید، اتفاقاتی که در مدرســه های ژاپن روی می دهند، 
در اینجا نیز همان گونه باشد. من به عنوان مثال در حال 
حاضر چارچوب هایی دارم که باید طبق آن ها عمل کنم. 
مجموعه ای کار را انجام بدهم و کارهایی را نه. ولی مادر 
آگاه آن را از مــن نمی پذیرد و می گوید بچة من که پنج 

سال دارد، حداقل باید بلد باشد تا ۱۰ بشمارد.
ناصری: »این باید را از کجا آورده است؟«

 یکــی از مربیان: »این باید را از مراکز دیگری که این 
کار را انجام می دهند، آورده است.«

ناصری: »من فرمایشــات شما را تأیید می کنم و قبول 
دارم. مــا ایرانی ها ویژگی های فرهنگــی خوبی داریم. 
ویژگی های فرهنگی بدی نیز داریم. دو ویژگی فرهنگی 
بد ما چشــم و هم چشــمی و دهن بینی اســت. یعنی 
دهن بینی و چشم و هم چشمی جزو فرهنگ ماست. کار 
ســاده ای هم نیســت که من بیایم حدود یک ساعت و 
نیم با شــما صحبت کنم و شما به راحتی آن را بپذیرید. 
من ســال ها در کف کلاس معلم و مدیــر بودم و از آن 
کف کلاس  بالا آمده ام. صحبت های شــما را کاملًا درک 
می کنم. این کارها تدریجی هســتند و با یک سخنرانی 
حل نمی شــوند. حتی اگر ۱۰۰ ســخنرانی نیز برگزار 
کنیم، اصــلاح فرهنگ یک امر کند و تدریجی اســت. 
اولیا خیلی از چیزها را در سطح جامعه می بینند و توقع 
دارند شما به عنوان مدرســه یا کودکستان انجام دهید. 
اما ما می دانیم که وظیفة هر کســی به اندازة بضاعت و 
توانایی ای اســت که برای او ایجاد شــده است. ممکن 
است کودک پنج ساله در خانه به دلیل موقعیت فرهنگی 
پدر و مادر، یا برادر و خواهر بزرگ تر، از نظر آموزشــی 
خیلی خوب باشــد. این ها استثنائاتی هستند که ممکن 
است وجود داشته باشند. اما کتاب درسی پایة اول تأیید 
شده است. فلســفة اصلی این کتاب بر اسناد بالادستی 

آموزش وپرورش مبتنی است و این را از شما می خواهد 
و به شــما می گوید لطفاً وارد آمــوزش الفبا و ریاضیات 
نشوید. به دلیل اینکه تجربه ثابت کرده است بچه هایی 
که در پیش دبستان الفبا و ریاضیات یاد می گیرند، بعداً 
در پایة اول دبســتان موجب اخلال و اختلال در کلاس 
می شوند. چون بچه نمی تواند بنشیند و چیزی را که بلد 

است گوش دهد.«

 یکی از حاضران: »سال ها روش کار در پیش دبستان 
به گونه ای بوده کــه مقدماتی از حروف الفبا و اعداد را به 
بچه یاد دهند و بعد وقتی کودک وارد پایة اول شد، معلم با 
خلاقیت بیشتری آن را برای بچه جا بیندازد. همان طورکه 
شــما می دانید، از پایة اول تا پایان دبستان طبق برنامة 
 آموزش وپــرورش یــک بودجه بندی وجــود دارد. وقتی

۴۰ دانش آمــوز در یــک کلاس اول ابتدایی هســتند و 
هیچ چیزی را به عنوان زمینه آموزش ندیده اند و هیچ گونه 
پیش  فرضــی ندارند، آیا معلم اول ابتدایی می تواند اعداد 
یک و دو را به این کودکان آموزش دهد؟ وقتی معلم سعی 
خود را می کند و می بیند بچه ها هیچ پیش زمینه ای ندارند و 
یاد نمی گیرند، طبق بودجه بندی خود از آن می گذرد و وارد 

بحث بعدی می شود.«
ناصری: »اول از همه می خواهم بگویم، صحبت های من 
از جایگاهی است که خدمت شما عرض می کنم. من ۱6 
سال در سازمان پژوهش و برنامه ریزی بودم که ۱۱ سال 
آن را مدیرکل بودم. در شورای علمی جزو اشخاصی بودم 
که تصمیم می گرفتیم. عذرخواهی می کنم که این موضوع 
را گفتم، ولی این موقعیت کارشناســی من بوده اســت. 
بنابراین، این وظیفة پیش دبســتان نیست و این وظیفة 
اول ابتدایی اســت. بچه وارد پایة اول که می شود، طبق 
بودجه بندی، در این بازة زمانی باید الفبا را آموزش ببیند. 
اگــر در آنجا اختلالی وجود دارد، این وظیفة اول ابتدایی 
است و نه پیش دبستان. همة حرف من این است که آنچه 
توقع آن از ابتدایی اســت و اولیا از شما در پیش دبستان 

انتظار دارند، وظیفة ذاتی دورة پیش دبستان نیست.«

فرهنگسازیکنیم
 یکی از حاضران: »من فرمایش شــما را واقعاً قبول 
دارم. این روش بار مســئولیت مرا کمتر می کند. ولی اولیا 

چنین چیزی را نمی پذیرند.«
 ناصــری: »طبیعی اســت که ما باید فرهنگ ســازی 

کنیم.«

انتخاب از شما، هزار فعالیت از ما / آبان ۱۴۰۳ 16



 مربی حاضر در کارگاه: »با این شیوه و دستورالعملی 
که شــما می فرمایید و از طرف دیگر انتظاراتی که والدین 
دارند، من مجبورم گاهی اوقات آموزش حروف الفبا را در 
پیش دبستان انجام دهم. خب ما چرا باید چنین اشتباهی 

را مرتکب شویم؟
 ناصری: »شــما اشــتباه نمی کنید. امــا اینکه انجام 
می دهید و کنار می گذارید، در آنجا اشــتباه می کنید. 
مثلًا مدیر یا مؤسس مدرسه به شما می گوید بستة من 
می دانم من می توانــم را در کلاس کار کنید، ولی کنار 
آن حروف الفبا را نیز آموزش دهید. من این موضوع را 
متوجه می شــوم، ولی می گویم شما نگویید که در این 
صورت کار من راحت تر است. کار شما راحت تر نیست، 
بلکه عمیق تر و انسانی تر است و اگر آن را انجام دهید، 
کار شما حرفه ای تر اســت. آموزشی که شما می دهید، 
مانند زودپز نیســتند که ســریع صورت گیــرد. بلکه 
تدریجی و آرام است و چندان مشهود نیست. مهم ترین 
کار شما این است که فردیت بچه را به جمعیت تبدیل 
می کنیــد. آیا این کار کمی اســت؟ در صورتی که این 
کار کمی نیســت. می خواهم مثالی خدمت شما عرض 
کنم که خیلی از مهدهای کودک انجام می دهند و کار 
بســیار بدی است. مثلًا در شب یلدا به بچه غزل حافظ 
یــاد می دهنــد. در صورتی که بچــه از آن هیچ چیزی 
متوجه نمی شود. بعد از اولیا دعوت می کنند، یک جشن 
می گیرنــد و انار و بقیة ملزومات را می گذارند و به اولیا 
می گوینــد من به هر یک از این بچه ها یک غزل حافظ 
آمــوزش داده ام. در صورتی کــه در اینجا اصلًا حقوق 
کودک در نظر گرفته نشده است. شعری می خوانند که 
حتی پدر و مادر بچه آن را حفظ نیســتند و نمی دانند 
شما به چه حقی این کار را انجام می دهید؟ شعری که 
بچه نــه آن را می فهمد و نــه از آن لذت می برد. برای 
چه آن را به بچــه تحمیل می کنید؟ در صورتی که در 
پایان اولیا با تشــویق می گوینــد او چقدر مربی خوبی 
اســت. ولی آن مربی را که بچة آن ها را از نظر روحی، 
از نظر شــخصیتی و از نظر اجتماعی بالا برده اســت، 

نمی بینند.«

 یکی از حاضــران: »اگر همة پیش دبســتان ها این 
موضوع را رعایت کنند، خیلی بهتر اســت. چون در این 
صورت والدین بین نوآموزان مقایســه انجام می دهند و 
مدام آن را به مربیان گوشــزد می کنند. حتی بعضی جاها 

رایانه و زبان خارجی را نیز با نوآموزان کار می کنند.«

ناصری: »این همان فرهنگ مقایسه است که خدمت 
شــما عرض کردم. مشــکل کار در همین جاست. یک 
مثال از آقای مطهری برای شما عرض می کنم که بسیار 

زیباست و قطعاً از آن استفاده خواهید کرد.
شــهید مطهــری تعریف می کند، یــک مرجع تقلید 
در یک جلســة روضه حضور پیدا می کند. روضه خوان 
روضه می گویــد و همگان های های گریه می کنند. این 
مرجع در آن جلسة روضه خیلی ناراحت می شود. وقتی 
روضه تمام می شود، به روضه خوان می گوید نزد من بیا. 
می گوید این ها را که خواندی، از کجا آوردی! روضه خوان 
می گوید از اطراف شــنیده ایم و آن را خواندیم. مرجع 
تقلیــد می گوید بیخــود این کار را انجــام دادید. امام 
حسین )ع( در قضیة عاشــورا این بود و این بود و این 
بــود. روضه خوان می گوید اگر ما این هــا را بگوییم که 
کســی گریه نمی کند، باید »یک چیــز« به آن اضافه 
کنیم که کســی گریه کند. مرجع تقلید به روضه خوان 
می گوید من به عنوان مرجع تقلید به شما می گویم این 
مواردی را که اضافه کردی نخوان، چون درست نیست. 
فردا به شیوه ای که من گفتم روضه بخوان. روضه خوان 
فردا پای منبر مــی رود و روضه می خواند. مرجع تقلید 
نیز در آنجا حضور دارد. روضه خوان شــروع می کند به 
گفتن چیزهایی که ایشان گفته بود. می بیند همة مردم 
فقط نگاه می کنند و هیچ کسی گریه نمی کند. مجتهد 
وقتی می بینــد مجلس روضه خیلی حالت دیگری پیدا 
می کند، به روضه خــوان می گوید »یک چیز« را اضافه 
روضه کن. در اینجا »آن چیز« یعنی هر چیزی که فکر 
می کنید مردم خوششــان می آیــد. او این کار را انجام 
می دهد و مجلس دوباره به حالت گریه در می آید و شور 

و حال پیدا می کند.
بنابرایــن، در آموزش وپرورش نیــز خیلی جاها »یک 
چیز« به برنامه اضافه کرده اند. من متوجه می شــوم که 
شما چه می گویید، ولی آیا من در مقام دفاع از مؤسس 
هســتم؟ من در مقــام دفاع از حیثیت پیش دبســتان 

آمده ام که خدمت شما صحبت  کنم.«

 یکی از حاضران: »در مورد آواها و صداها چطور!«
 ناصــری: »آواهــا و صداآموزی را داریــم. به بخش 

زبان آموزی برسید، این موارد را داریم.«

 یک  مربی: »یکی از مشــکلات عمدة ما این است که 
اگر در یک کلاس و یک مؤسســه به این روش کار شود و 
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در کلاس دیگر اعداد و حروف الفبا کار شوند، همة اولیا بر 
سر ما هوار می شوند. مثلًا یکی از اولیا می گفت اگر با این 
سرعت پیش بروید، ان شاءالله فرزند ما دفاع دکترای خود 
را نیز در پیش دبستان خواهد داشت! مثلًا من خودم ارشد 
زبان فارسی هســتم و به خودم اجازه نمی دهم به بچه ها 
حروف الفبا را آموزش بدهــم، ولی همکاران من در حال 
یاددادن طرز نوشتن حروف الفبا و اعداد هستند. مشکل 
این اســت که دو تا سه کلاس هستیم که این کار را انجام 
نمی دهیم. ولی کلاس های دیگر این کار را انجام می دهد و 

والدین واقعاً به ما اعتراض می کنند.«
ناصری: »من حتماً تجربه های شما را تأیید می کنم و 
تجربة آن را نیز دارم. ما می گوییم کار علمی تخصصیِ 
اصولی و قاعده مند این است. شاید اولیا بر سر شما هوار 
شــوند و این متأســفانه در خیلی جاها اتفاق می افتد. 
من در جایی که نشســته ام، نمی خواهم مبتلاهای شما 
را پاســخ دهم، بلکه می خواهم تفاوت پیش دبســتان و 
دبســتان را خدمت شــما عرض کنم. بحث شما را من 
می دانم و از واقعیت اطلاع دارم، ولی درود بر شما برای 
اینکه به عنوان کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، از 
این موضوع که آموزش الفبا مخصوص این سن نیست، 
دفاع کردید. کار بسیار سختی انجام می دهید که واقعاً 

قابل تقدیر است.

 یکــی از حاضران: اســتاد، آیا بهتر نیســت مانند 
کشــورهای پیشــرفته مثل ژاپــن و فنلانــد، آموزش 
پیش دبستان و دبستان زنجیر وار باشند؟ یعنی یک بستة 
آموزشــی کامل در نظر گرفته  شود و وقتی بچه وارد پایة 
اول ابتدایی می شــود، با بحرانی بزرگ مواجه نشود. من 
خودم ســال ها پایة اول ابتدایی را درس داده ام. به نظر 
من ایــن دوره را باید برای معلمان اول ابتدایی داشــته 
باشیم؛ به خصوص برای مدرســه های دولتی. آن ها وقتی 
وارد نشانه ها می شوند، در حالی که ممکن است بچه هنوز 
نشانة قبلی را یاد نگرفته باشد، وارد آموزش نشانة بعدی 
می شــوند. به نظر من ما ســر خود را کلاه می گذاریم. به 
خودمــان دروغ می گوییم و در حق بچه های خودمان ظلم 

می کنیم. 
در عصر حاضر که ما با هوش مصنوعی روبه رو هســتیم، 
مادر به ما می گوید من برای پیش دبستان هزینه نمی کنم. 
بچه را به صورت جداگانــه در کلاس های مختلف ثبت نام 
می کنم و خروجی خیلی بهتری خواهم داشــت. وقتی از 
کشــورهایی صحبت می کنیم که در آموزش جلو هستند، 
ماننــد ژاپن، فنلاند و چین، بایــد بدانیم که زنجیرة بین 

پیش دبستان و دبســتان نباید قطع شود. در صورتی که 
مــا آن را قطع کرده ایم. ما باید چــه کاری انجام دهیم؟ 
صدای ما به جایی نمی رســد. زور ما به جایی نمی رســد. 
اولیا را متقاعد کنیــم؟ آموزش وپرورش را متقاعد کنیم؟ 
از طرف دیگر مؤســس را متقاعد کنیم؟ ما چه کسانی را 
باید متقاعد کنیم؟ با پتانســیل های بالا و با نخبه هایی که 
در حال حاضر داریم. من بچه ای داشــتم که در سن شش 
ســالگی بازی طراحی می کرد. از کشــورهای دیگر او را 
خواســته اند، به خاطر بازی هایی که طراحی می کند. در 
ایران کدام بچه را حمایــت می کنند؟ در صورتی که این 
بچه نخبه بود و نخبه ها بین بچه ها کم نیستند. اگر ما این 
کتاب ها را آموزش می دهیم، در کنار آن باید این زنجیره 
باشد و این زنجیره را قطع نکنیم. ما این زنجیره را نداریم. 

باید چکار کنیم؟«
محمد ناصری در این بخش از برنامه خطاب به ســید 
کمال شــهابلو گفت: »ما چگونــه می توانیم پی دی اف 
کتاب به سوی مدرسة فردا را که اندیشه های آقای امانی 
تهرانی اســت، به صورت رایگان در اختیار دوستان قرار 

دهیم؟
آیا می توانند امروز پــی دی اف این کتاب را در کانال 
قرار دهند؟ این کتاب در تأیید فرمایش این خانم است 
و کمی وســیع تر در مورد آن صحبت کرده است. آقای 
محمــود امانی تهرانی در حال حاضر دبیرکل شــورای 
عالی آموزش وپرورش اســت. زمانی که ایشان مدیرکل 
دفتر تألیف بود، من هم یکی از مدیران ســازمان بودم. 
او یکی از دوســتان قدیمی من اســت.  کتاب در مورد 
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اندیشــه های ایشــان در مورد آموزش وپــرورش ایران 
اســت. در یکی از میزگردها، کــه من نیز در آن حضور 
دارم، به ایشــان گفتم، اتفاقی که در مدرســه می افتد 
و ارزشــیابی ای که در ابتدای پیش دبســتان و دبستان 
صورت می گیرد، ناهماهنگ هســتند و با یکدیگر جور 
درنمی آیند. کســی که در پیش دبســتان آزاد است، به 

یک مرتبه وارد دبستان و وارد چارچوب می شود!
جواب ایشان این بود که متأسفانه در نظام ۳، ۳، ۳، ۳ 
که در سال ۱۳۹۰ وزیر وقت آن را به اجبار اجرایی کرد، 
طراحــی و برنامه ریزی ما این بود که از پیش دبســتان 
دقیقاً تا سوم ابتدایی معنا و ریتم یکسانی وجود داشته 
باشــد. یعنی بین اول، دوم و ســوم ابتدایی این دنگ و 
فنگ و این فاصله ها وجود نداشــته باشد و اول ابتدایی 
ســیر منطقی پیش دبستان باشــد. ولی متأسفانه پایة 
ششم را در دبســتان لحاظ کردند. ایشان مقام رسمی 
کشــور هســتند و در آن زمان نیز مقام رسمی تعلیم 
مملکت بودند. ما یک خانواده هســتیم و متأسفانه در 
مملکت ما چیزهایی وجود دارد که قاعده و قانون شده 
اســت. سازمانی مانند ســازمان تعلیم و تربیت کودک 
حرفی را می زند، ولی در اجرا هر کســی ســاز خود را 
می زند. من فرمایش شــما را قبــول دارم. ولی از طرف 
دیگر در کشــورهای دیگر با ســابقه ای طولانی در این 
زمینه کار شــده است و در کشــوری مانند ژاپن، روی 
پیش دبســتان و دبستان چند صد سال کار شده است. 
اما متأســفانه پیش دبستان در ایران هنوز عمری ندارد. 
از پنج ســال شروع شــد و بعد به چهار سال رسیدند. 

پیش دبســتان در ایران معنای چندان خاصی نداشت، 
اما اشــکال آن این اســت که در یک مدرسة واحد، دو 
سبک متناقض کار می شــود، یا دو مدرسة کنار هم با 
دو سبک متناقض کار می کنند. این باعث تأسف است، 
ولی شــما که این مسائل را می دانید و می فهمید، روی 
این موضوع که آموزش الفبا بر اســاس تجربة کاری و 
علمی و دانشــی و تخصصی خودتان در پیش دبســتان 
مجاز نیست، سعی کنید کمی روی حرف خود بایستید. 
مطمئناً فشار ناآگاهانة خانواده ها به همین منوال ادامه 
خواهد پیدا کرد و درست نخواهد شد. من دوست دارم 
تجربه های موفقیت در زمینة فرهنگ ســازی را به شما 

بگویم. 
شــما خاطرتان هســت که قدیم ترها مــردم وقتی 
ســوار ماشین می شدند، معمولًا کســی کمربند ایمنی 
نمی بست. حتی خاطرم هست یکی از بستگان ما که از 
خارج کشــور آمده بود، وقتی سوار ماشین شد، تعجب 
کــرد چرا ما کمربند نمی بندیم. مــن آن زمان واقعاً از 
سؤال ایشــان خنده ام گرفت، ولی ایشان کمربند خود 

را بست.
حــال در یــک برهه آمدنــد و بچه های دبســتان را 
به عنــوان همیار پلیــس معرفی کردند و گفتند شــما 
به عنــوان همیاران پلیس وظیفه داریــد همین که در 
ماشین نشستید، اگر کسی کمربند ایمنی نبست، به او 
تذکر بدهید. کار جالبــی هم کرده بودند. اینکه بچه ها 
می توانند تذکرشان را به صورت کتبی هم بنویسند. مثلًا 
من خاطرم هســت، یک بار در مســیر کوتاهی بین دو 
کوچه، کمربند نبســتم و پلیس جریمه ام کرد. پلیس 
به طور محکم پشت این قضیه ایستاد. الان این موضوع 
به فرهنگ تبدیل شده است. یعنی فرهنگ اصلاح شد. 
تغییر و تعویض فرهنگ زمان بر اســت و دقیقاً جای آن 
پیش دبســتان و دبستان است. می خواهم بگویم، کاری 
را که انجام می دهید دســت کم نگیرید. شما می توانید 

فرهنگ را عوض کنید.
 صحبت یکی از حاضران: اســتاد تغییــر این نظام 

آموزشی ۶، ۳، ۳ غیرممکن است.
ناصری: »بله. این قضیه اجرایی خواهد شد. می خواهم 
بگویم، وقتی اوایل این طرح ناقص اجرا شــد، کلًا کار 
را خراب کــرد. قبلًا نظام مــا 5، ۳، 4 بود. بعد گفتند 
6، ۳، ۳ بشــود. اشــتباه این بود که ریتم دبستان را به 
جای اینکه از سمت پیش دبستان بالا بکشند، از سمت 
راهنمایی به اینجا آوردند. بچه ای که کلاس پنجم بود، 
یک مرتبه در پایة بالاتر با مجموعه ای درس مواجه شد 
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که فضای آن ها فــرق می کرد. اتفاق بد هم این بود که 
ضعیف ترین دورة ما دورة راهنمایی است. اشتباه زدند و 
به قول معروف سرنا را از سر گشاد آن زدند و به طور کلی 
کار خراب شد. من نمی خواهم وارد مقولة ابتدایی شوم، 
چون آن هم  داســتان خودش را دارد. درست این بود 
که از سمت پیش دبستان همین روند به سمت دبستان 
ادامــه پیدا کند. البته من خوش بین هســتم، به دلیل 
اینکــه رفته رفته جایگاه پیش دبســتان در حال تغییر 

است. امیدوارم در نظام جدید آینده پایه قرار گیرد.«

 حرفزدندرست،نتیجۀدرستشنیدناست
 مربی حاضر در جلســه: »اگر این موضوع پایه شود، 
کار خیلی بهتر خواهد شــد. هم اولیا راحت می شوند، هم 
مربیان از این فشار بیرون می آیند و اولیا این قدر مربیان 
را تحت فشــار قرار نمی دهند و هرچــه مربیان بگویند 

اجرایی می شود.
 ناصری: »فکر می کنم ان شــاء الله ســازمان تعلیم و 
تربیت کودک قوی تر شــود و ســاز و کار آن نیز فراهم 
شــود. من از اینکــه به بحث های خودمان نرســیدیم، 
خوش حال تــرم. چون این بحث ها را می توانید در وبگاه 
ببینید. من این نوع بحث ها و این گفت وگوها را بیشتر 
دوست دارم. بنابراین، من الان وارد بسته نمی شوم، مگر 
اینکه شما سؤال بفرمایید و من جواب بدهم. اگر اجازه 
دهید، در مورد زبان آموزی بحثی را مطرح کنم. بعد اگر 

سؤالی داشتید، من پاسخگو خواهم بود.«
دبیر بستة تربیت و یادگیری در ادامة برنامه به سراغ 
مبحث زبان آموزی رفت و گفت: »در این نقشــه برای 
هر هفته پنج قطعه وجود دارد. هر قطعه برای یک روز 
اســت و راهنمای مربی در مورد هــر روز توضیح داده 
است. وقتی وارد کتاب می شوید، منطق کتاب به صورت 
چهار صفحه چهار صفحه بسته شده است؛ همراه با یک 
کار برگ. البته در مورد کاربرگ نیز توضیح خواهم داد. 
هر چهار کتاب تا پایان کتاب به همین شکل است. دو 
صفحه از این چهار صفحه، فضاســازی برای یادگیری 
مفاهیم عمومی اســت. یک صفحه از آن به تفکر و حل 
مسئله مربوط اســت و صفحة بعدی زبان آموزی است. 

این ریتم به همین ترتیب ادامه پیدا می کند. 
زبان آموزی در پیش دبســتان به چه معناســت؟ در 
زبان آموزی در هر زبانی باید شما چهار مهارت را تقویت 

کنید؛
 ۱. مهارت شــنیدن؛ ۲. مهارت حرف زدن؛ ۳. مهارت 

خواندن؛ ۴. مهارت نوشتن.
در زبان ها دو مهارت اول خیلی خیلی مهم تر هستند؛ 
یعنی مهارت شــنیدن و خواندن. البته در آموزش زبان 
دوم دو مهارت شــنیدن و خواندن مهم هســتند. اگر 
بخواهید زبان انگلیســی یا زبان آلمانی یاد بگیرید، این 
دو مهارت اولویت دارند؛ اول شــنیدن )listening( و 
بعد خواندن )reading(؛ با تمرین های مربوط به آن ها. 
مرحلة ســخت تر نوشتن اســت. چون باید متنی تولید 
کنید. البته صحبت هــم می توانید بکنید. بالاخره بچة 
یک ســاله می تواند با ۵۰ واژه کار خــود را راه بیندازد. 
ما نمی خواهیم وارد کلیت زبان آموزی شــویم. کســی 
که می خواهد زبــان مادری را آموزش ببیند، این چهار 
مهارت را باید یاد بگیــرد. یعنی بتواند خوب و صحیح 

بشنود.
 مــا برای تقویت این مهــارت در کل مجموعه، حتی 
برای قصه ها و شعرها، قطعه هایی داریم که در استودیو 
و رادیونمایش و توســط افراد حرفه ای ضبط شده اند و 
خیلی خوب هســتند. افکت و موســیقی و شعرها هم 
ضرب دارند. برای اینکه بچه اگر خوب و صحیح بشنود، 
می تواند درســت ادا کند. چرا خیلی از افراد متشــکرم 
را متچکــرم ادا می کننــد؟ برای اینکــه ت و ش را در 
کلمة متشکرم چ می شنود. بنابراین، شنیدنِ درست به 
حرف زدن درســت کمک می کند. پس شما با قصه ها، 
شــعرها و حرف زدن ها و شــنیدن ها، آن سه مهارت را 
آموزش می دهید. بچه ها در ابتدا مداد را به شــکل های 
متفاوت در دســت می گیرند. شــما در تقویت مهارت 
نوشــتن باید کم کم ســعی کنید در گرفتن مداد سه 
انگشــت او را درگیر کنید. فعلًا باید ترس او از مداد و 
کاغذ بریزد. حد نوشــتن در پیش دبستان همین است. 
وقتی در کتاب می گوییم پاپالو را با خط به گل برسان، 
این فعالیت آموزش نوشتن است. این نکته را شما باید 
به والدین بگویید که نوشــتن در دورة پیش دبســتان، 
برای بچــه ای که هنوز عضــلات او راه نیفتاده اند، این 
موارد اســت و این ها را باید یاد بگیــرد. وقتی کودک 
در ابتدا می خواهد نقاشــی کند، اجازه دهید خط خطی 
کند. در خط خطی خودش چهــره پیدا می کند. اجازه 
دهید تخیل درگیر شــود. اجازه دهید ذهن و دست ها 
با یکدیگر هماهنگ شــوند. این ها کارهای اولیة نوشتن 

هستند. 
ما در آوا آموزی، تا سال گذشته، بر مبنای حروف الفبا 
کار می کردیم. همان طور که گفتم، ما از دو گروه استفاده 
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کردیم. یک گروه مربیان و یک گروه هم کارشناســان. 
کارشناسان دو روز قبل از اینکه برترین ها را اعلام کنند، 
که البته بعد از اعلام برترین ها ما برترین شدیم، برای ما 
نوشتند شما حتماً و حتماً باید کتاب های خودتان را تغییر 
دهید. ما قبلًا در کتاب های خود بَ، پَ، جِ را داشــتیم. 
آن ها گفتند ما کتاب های شــما را تأیید نمی کنیم. باید 
حروف را برداریــد و ببرید توی هجاها. البته حرف بدی 
هم نبود. کار ما را خیلی ســخت کرد. ما برای اینکه این 
کار را انجام دهیم، به صورت شــبانه روزی کار کردیم. ما 
هم آغاز و هم پایان را فقط در هجاهای کوتاه و بلند،َ،ِ-،ُ-، 
آ، ای، او، صرف نظر از حروف، برداشتیم و ریتم کتاب ها را 
به این شکل درآوردیم تا آن ها متقاعد شدند و ما را برنده 
اعلام کردند. ما که خودمان طراح هستیم، متوجه شدیم 
کــه وقتی پ را کار کردیم، در راهنما هم شــعر باید پر 
پرنده باشد. برای اینکه می خواستیم کودک پ را بشنود. 
ولی به طور کلی نتوانستیم این ها را عوض کنیم. اما سال 
آینده مبنای هجای خود را با مبنای الفبای فارسی یکی 
می کنیم. این ایراد الان در کتــاب ما وجود دارد. یعنی 
ریتم آن در هجا اصلًا مشکلی ندارد. مثلًا برای صدای ِ- 
از کودک می خواهیم سه تا از تصویرهایی را که صدای ِ- 

دارند مشخص کند.«

 یکی از حاضران: »اســتاد چرا ِ- دو بار تکرار شده 
است؟ وقتی جلوتر هم می رویم، باز صدای ِ- هست.«

ناصری: »ما طبیعتاً محدودیت صفحه داشتیم. وقتی 
بخواهیم شــش آوا را درس بدهیــم، آن ها را دوتا دوتا 
درس می دهیم و تکرار می کنیم. یعنی َ-،ِ-،ُ-، آ، ای، او. 

یکی از آن ها دو تاست.
بعضــی از حروف، برای اینکه بچه ها آن ها را مجســم 
کنند، ســخت اســت. ما بین لغت ها خیلی جست وجو 
کردیم. بچه باید بتوانــد چیزی را که می گوییم تصویر 
کند. اســب را می تواند بخواند، ولی اگر چیزی که شما 

می گویید انتزاعی باشد، بچه نمی تواند آن را بفهمد.«

 مربی حاضر در جلسه: »مثلًا حروف ز و گ را نداشت.«
 ناصری: »برای اینکــه در آن حروف نداریم. در واقع 
این کار را ما در زمان آموزش به این نحو ســامان دهی 
کردیم. کاری که ما در زمان زبان آموزی انجام می دهیم. 
مبنای ما چیزی است که بر اساس درخواست سازمان 
تعلیم و تربیت کودک اســت و از حروف الفبا آن را به 

هجاهای کوتاه و بلند منتقل کردیم.«

 یکی از حاضران: »شما در صحبت های خود فرمودید 
وقتی نوآموزان وارد پیش دبســتان می شوند، توانایی های 
خاصــی ندارند. ما یک مرکز غیردولتی هســتیم. بچه ها 
از دو یا سه ســالگی مرد بوده اند و واقعاً بزرگ شــده اند 
و توانایی هــای زیادی دارند. این هــا در مهدکودک های 
غیردولتی توانایی های بالایی کسب کرده اند. حال به نظر 
شما ما با اولیای این بچه ها چه کاری و چه برخوردی باید 

انجام دهیم؟
ناصری: »این ها همان تفاوت های فردی هســتند که 
خدمت شــما عرض کردم. مثلًا چه توانایی هایی بالایی 

دارند؟«

 مربی حاضر در جلسه: »مثلًا قبل از اینکه ما بگوییم، 
نحوة درست گرفتن قلم در دست را می دانند.«

ناصری: »این تأثیر دوره هایی است که رفته اند و شما 
در اینجا ضرری نکردید. ما در این بســته هزار فعالیت 
داریم؛ قصه گویی، شعر، نمایش خلاق، آزمایش و گردش 
علمی. این ها فعالیت های شما هستند. طفلی بچه هایی 
که از یک ســال و نیمگی در مهد بوده اند! درست است 
که در مهارت های اجتماعی خود پیشرفت کرده اند، ولی 
در چیزهــای دیگر، اتفاقی که در خانه می افتد، در مهد 

برای بچه رخ نمی دهد.
من بــا این موارد کاری نــدارم. در این هزار فعالیت، 
به غیــر از فعالیت هــای مداد کاغــذی و مهارت هایی 
که گفتید این بچه ها دارند، در ســایر نکات مشــخص 
نیســت واقعاً توانایی داشــته باشــند. شــما به صورت 
بازی محــور جلو می روید. تا ســن نوجوانی بازی برای 
بچه ســرگرم کننده اســت. می تواند تکرارشونده باشد. 
بازی برای بچه خســته کننده نیست، لذت بخش است. 
حتی ما بزرگ ترها هم از بازی لذت می بریم. رســالت 
بزرگ شما در پیش دبستان، به وجودآوردن حال خوب، 
نشــاط و ســرزندگی و در عین حال اتفاقاتی است که 
بچه از آن فضای غنی مطالبی را می  آموزد. اینکه شــما 
می فرمایید احتمالًا این بچه ها در دســت ورزی از بقیة 
بچه ها قوی ترند، مشــخص نیست در مهارت های دیگر 

چگونه هستند.«

 ازهنرهایفردیخودتاناستفادهکنید
 یکی از حاضران: »تحصیــلات من در زمینة نمایش 
خلاق است. وقتی من با بچه ها نمایش کار می کنم، مادران 
شــاکی می شــوند ما بچه های خود را به پیش دبســتان 
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نمی فرســتیم که با آن ها نمایش کار کنید تا بازیگر شوند! 
ایدئال هــای همة مادرها و پدرها دکتر و مهندس شــدن 
بچه های آن هاســت. از نظر آن ها باید بچه ها هرچه زودتر 

نوشتن یاد بگیرند.«
ناصری: »درســت اســت و این از قسمت های سخت 
کار شماست. ســعی کنید از هنرهای شخصی و فردی 
خودتان اســتفاده کنید. چون این بستة منعطفی است 
و شــما که نمایش خــلاق کار کرده اید، یا مربی اي که 
قصه گویی خوبی دارد، یا کسی که رشتة تجربی خوانده 
و در آزمایش مهارت دارد، ســعی کنید از توانایی های 
فردی خود بیشــتر اســتفاده کنید. بچه ای که نمایش 
خلاق را از پنج ســالگی یاد بگیرد عالی اســت. باید به 
مــادران بگوییــد در نمایــش خلاق اتفــاق اصلی در 
اعتمادبه نفس کودک رخ می دهــد. در حرف زدن بچه 
اتفاقات خوبی می افتد. اتفاقی که در تخیل ورزی کودک 
در اجرای پانتومیــم و نمایش خلاق رخ می دهد، چیز 
کمی نیســت. باید با این روش آن هــا را مجاب کنید. 
یعنی پیشنهاد من به شما این است که شما در ارتباط 
بــا نمایش خلاق برای خانواده ها مایــه بگذارید تا نگاه 
آن ها را نسبت به کاری که انجام می دهید عوض کنید. 
نمایش خلاق فوق العاده است. اگر کودک به خوبی قصه 
تعریــف کند و والدین بگویند مــا نمی خواهیم بچة ما 
قصه گو شود، شــما باید از این زاویه پدر و مادر را آگاه 
کنید که اگر بچه بتواند به راحتی صحبت کند و مقصود 
خــود را در قالــب قصه بگوید، این یکــی از مهم ترین 

مهارت ها در زندگی آیندة کودک است.

 یکی از حاضــران: »در مــورد صداآموزی صحبت 
می کردید. اولین صداآموزی که ما داشتیم، روی آموزش َ- 
بود. بعد در یک جا عینک را در کنار صدای َ- قرار دادند.«

ناصری: »نه. این طور نیســت. مــن باید یک بار دیگر 
آن را توضیــح دهم. ریتم ما، یک ریتم تعریف شــده و 
مشــخص بر مبنای دریافت های علمی بود. ما در کتاب 
قبــل حرف الفبا را مبنا قرار دادیم. هجا هم در کنار آن 
رفت. اشکالی که در لحظات آخر بر ما گرفتند، این بود 
که شــما حروف الفبا را مبنــا كرده اید و در کتاب های 
نوآمــوز و راهنمای مربی خودتان حروف ب، پ، ت، ث 
و... را آورده اید. این غلط است. شما باید بر اساس هجاها 
و بر اســاس هجاهای بلند و کوتــاه کار کنید. ما برای 
اینکه تائیدیه کتاب خــود را دریافت کنیم، چون همة 
قســمت ها تأیید شده بود، ناچار شدیم این کار را انجام 

دهیــم. اما فرصت نكردیم هجاهــا را با حروف تطبیق 
دهیم. چون کتاب مربی ۳6۰ صفحه بود، نتوانســتیم 

این کار را انجام دهیم.«

 یکی از مربیان: »اســتاد به نظــرم زنجیره را قطع 
کردید؟«

ناصــری : »اگــر بخواهیــد در مورد کتــاب مربی و 
زبان آموزی بگویید که من صادقانه خدمت شــما عرض 

کردم اصل ماجرا چیست.«

 مربی: »به نظرم شــکلی که پارسال داشتید خیلی 
عالی بود.«

 ناصری: »شما در سال آینده برای این قضیه مشکلی 
نخواهید داشــت. البته کار دیگری نیز می توانید انجام 
دهید. شــاید ایده ای را که من از شما گرفتم، در وبگاه 
پیاده كنم. ما نســخة اصلاح شــده را تا مــاه آینده، با 
توضیحاتــی، روی وبگاه قرار دهیم. چون فقط به کتاب 
مربی مربوط است و چند صفحه از صفحه هاي آن تغییر 
خواهد کرد. ما این کار را انجام می دهیم. شما می توانید 
به وبگاه مراجعه کنید و آن را ببینید. من صادقانه اصل 

داستان را خدمت شما عرض کردم.«

 صحبــت یکی از حاضران: بودجه بنــدی کتاب ها که 
مشخص است؛ شــروع آن از کتاب بدن من و از اول مهر 
است. در صورتی که شروع کلاس های ما از ۱۶ مهرماه است.
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ناصری: »ما در این بسته براي مدت یک ماه بیشتر از 
زمانی که شــما به مراکز پیش دبستان دولتی می روید، 
فعالیــت آورده ایــم. چون فقط بعضی از مدرســه هاي 
غیردولتــی هســتند کــه از اول مهرمــاه کلاس های 
پیش دبســتان خود را شــروع می کنند. ما برای آن ها 
این بســته را از ابتدا و از اول مهرماه در نظر گرفته ایم. 
مدرســه هاي دولتــی در عمــل از تاریــخ پانزدهم یا 
شانزدهم مهرماه فعالیت خود را در پیش دبستان شروع 

می کنند.«

 صحبت حاضران: »و تا زمانی که کتاب به دســت ما 
برسد، سه هفته از سال تحصیلی می گذرد. یعنی تا زمانی 
که کتاب به دست نوآموز ما برسد، ما هر ساله سه هفته از 

سال تحصیلی را از دست می دهیم.«
 ناصری: »این بحث دیگری است، چون ما کتاب ها را 
در شهریورماه به بعضی از مدرسه ها تحویل داده بودیم. 
نکتة دیگر اینکه اگر شــما کتاب دنیای من را شــروع 
کنید، دو هفتة آخــر را اضافه می آورید. به دلیل اینکه 
ریتم آن ها به صورت هشــت هفته تنظیم شده است و 
شــما دو هفته از فروردین را بــه خاطر تعطیلات عید 
كلاس ندارید. بنابراین، برای اینکه کتاب دســت و بال 
شــما را باز کند، فعالیت های آن دو هفته بیشتر است 
و نظــام آن نیز نظام پیمانه ای اســت. یعنی اگر بعضی 
هفته ها، بعضی از بچه ها حضور نداشــته باشند و شما 
آن ها را جابه جا کنید، برایتان مشــکلی پیش نمی آید. 

چون مطالب آن ها به هم پیوسته نیستند. اما نکته ای که 
من در اینجا متوجه شــدم، این اســت که در داستان 
زبان آموزی، به خاطر اتفاقی که افتاده اســت، در حال 
حاضر ما در آواها و حروف، کاری را که قرار است برای 
سال آینده انجام دهیم، زودتر انجام دهیم و برای شما 

در وبگاه بارگذاری کنیم.«

 یکی از مربیان منطقة ۱۸ آموزش وپرورش تهران: »اگر 
پیش دبستان به عنوان پایه در نظر گرفته شود، مشکل حل 

می شود.«
ناصری: »جای حل مشکلی که شما می گویید، شورای 
عالی آموزش وپرورش اســت. در آنجا باید قانون پایه شدن 
پیش دبســتان تصویب شود. در حال حاضر پیش دبستان 
اختیاری است. یعنی چهار تا شش سال اختیاری است. اگر 
بخواهیم همه از این عدالت آموزشی برخوردار شوند، باید 
قانون شود و من هم امیدوارم ان شاء الله این اتفاق بیفتد.«

 یکی از حاضران: »مشــکل دیگر این است که حتی 
ممکن اســت کودکی به مهد نرود، ولــی مادر یا پدر این 
کــودک در خانه به او حروف الفبــا و اعداد را یاد بدهد. 
من موردی داشــتم که این کار را کرده بود و وقتی برای 
امتحان کودک خود را به دانشــگاه شریف برده بود، به او 
گفته بودند کار اشتباهی کرده اید. این کودک در دبستان 

می خواهد چه چیزی را آموزش ببیند؟« 
 ناصری: »بله. من هم امیدوارم ان شــاءالله این اتفاق 

بیفتد تا خیلی از مشکلات حل  شوند.«
در پایان این جلســه که در آن پرســش و پاسخ های 
متعــدد و متنوعی مطرح شــدند. حاضران جلســه از 
اینکه توانســته بودنــد از نزدیک با یکــی از مؤلفان و 
دســت اندرکاران اصلی این بســتة تربیت و یادگیری 
به گفت وگو بنشــینند و نقطه نظــرات خود را مطرح و 
دیدگاه های یک کارشــناس متخصص در این حوزه را 
دریافت کنند، اظهار خرسندی مي كردند. محمد ناصری 
نیز از اینکه حاضران این کارگاه توانمندسازی در یک روز 
تعطیل کاری برای ارتقاي ســطح دانایی و توانایی خود 
وقت گذاشته بودند، از آنان قدردانی کرد. همچنین، در 
پایان از حاضران خواســت از وبگاه پاپالو به طور مستمر 
بازدیــد كنند و در جریان تازه ترین اطلاعات تحولات و 
نظرات کارشناســان قرار بگیرند. همچنین دیدگاه های 
خود را با مســئولان وبگاه در میان بگذارند. استفاده از 
کانال ایتا و برخورداری از تجربه های مطرح شده در آن 

نیز از دیگر توصیه های محمد ناصری بود.
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 سمیه نقوی، فوق دیپلم ریاضی
دانش آموختة فیلم ســازی و نمایش خلاق و داستان های 
کودکانه است. شــاعر و ترانه سرا نیز اســت. در خانه های 
فرهنگ و فرهنگ ســراها نیز تجربة کار هنری و خلاقانه با 
کــودکان را دارد. مدرک مربیگــری دارد و به قول خودش 
از بد حادثه کــه به خاطر جابه جایی نتوانســته در مراکز 
فرهنگی هنری به کودکان خدمت کند، در منطقة ۱۸وارد 

پیش دبستان شده است.
 زهراامیراحمدی، فوق دیپلم تربیت مربی پیش دبستان

10 سال سابقة کار دارد و در حال حاضر در پیش دبستان 
میخک )مدرسة ابوذر( فعالیت می کند.

 اصولًا دوره های آموزشی بازآموزی هر چند وقت یک بار 
برای شما تشکیل می شوند و عمدة مباحثی که در این دوره ها 

مطرح می شوند شامل چه موضوعاتی هستند؟
امیراحمدی: »امسال بار دوم بود. مباحثي مثل بازی.«

نقوی: »در دورة پیش دبســتانی، مدیر محترم کلاس ها و 
آموزش هایی را برای مربیان برگزار می کنند و بنده سال اول 
فعالیت را در پیش دارم. فعلًا هم جایگزین مربی هســتم. 
مربی قبلی به دلیل بیماری دو ماه مرخصی هستند. یعنی 
کار بنده توفیق اجباری بود. ولی به آموزش و کار با بچه ها 

علاقة بسیاری دارم.«
 برپایی کارگاه های توانمندسازی مانند کارگاهی را که روز 
پنجشنبه، دهم آبان، برگزار شد، چگونه ارزیابی می کنید؟ به 
نظر شما حضور مربیان در این کارگاه ها به افزایش توانایی و 

قابلیت های آنان چه کمکی می کند؟
امیراحمدی: »برای من خیلی مفید بود. اطلاعاتم بسیار 

زیاد شد.«
نقوی: »کارگاه بســیار عالی بود. برگزاری کارگاه ها بسیار 
راهگشــا خواهد بود. به خصوص برای مربیان نوپا. بنده که 

استفاده بردم. سپاسگزارم.«
 با توجه به رشد و شکوفایی کودکان نسل امروز، به دلیل 
پیشــرفت های علمی و فناوری و ارتباط خوب بچه ها با این 
فناوري ها، از نظر شما مربی موفق باید چه ویژگی هایی داشته 
باشــد و چگونه خود را آماده کند تا بتواند با چنین بچه هایی 
در ارتباط باشد و در زمینة تربیت و یادگیری آنان موفق عمل 

کند؟
نقوی: »برگزاری کارگاه های آموزشی بسیار مفید و عالی 
اســت. آموزش مربی برای نحوة برخورد او با بچه ها خیلی 
آموزنده است. مثلًا اینكه مربی با نوآموز هایپراکتیو چطور 
برخورد کند. یا با کودکی که لکنت زبان  دارد. من هر دوي 

این نمونه ها را در کلاس خودم دارم.

در گوگل جســت وجو کــردم. مدیریت هــم راهنمایی 
می کنند، ولی احســاس می کنم بیشــتر نیازمند آموزش 
هســتیم. به خصوص در حوزة روان شناسی کودکان و نحوة 
برخورد با هر کودک، بســیار حائز اهمیت است. از نظر من 
مربی همواره باید تحت آمــوزش قرار بگیرد. البته خود ما 
مربیــان درآمد زیادی نداریم که بتوانیم در این کلاس ها و 
دوره ها شــركت کنیم. اما دوره ها باید گســترده و از طرف 
مراکز تخصصی مثل مرکز شــما برگزار شوند. خیلی خوب 
است و ما استقبال می کنیم. اگرآموزش پرورش آموزش های 
رایگان و هدفمندي برای مربیان برگزار کند، بســیار خوب 
اســت. برگزاری کارگاه ها فرصتی برای شناســایی مربیان 
مستعد و باانگیزه اســت. به امید فردایی سرشار از آرامش 

برای فرزندان میهن.«
امیراحمدی: »مربی موفق باید آموزش ها و ایده های به روز 
داشــته باشد تا بتواند در این دوران کار خود را خوب انجام 

بدهد.«
 شما به عنوان مربی در طول ســال چگونه برنامه ریزی 
می کنید تا بتوانیــد از فایل های صوتی تصویری فیلم و کلیپ 
و امثال آن در این بسته، در مسیر تربیت و یادگیری کودکان 
به خوبی بهره ببریــد؟ همچنین اســتفاده از این فایل های 
صوتی تصویری و امثال آن چه کمکی می کند تا شــما بتوانید 
مؤثرتر و بهتر تربیت و یادگیری را در کلاس با بچه ها کار کنید؟

امیراحمــدی: »مــن اول هفته تمــام کارهایــی را که 
می خواهم انجام بدهم برای خودم یادداشت می کنم تا طبق 

برنامه ریزی اي که کرده ام پیش بروم.«
 به نظر شــما لوحه های این بستة تربیت و یادگیری چه 
کمکی مي كند تــا در تربیت و یادگیری موفق تر عمل و توجه 
کودکان را به بازی و ســرگرمی بیشتر جلب کنید؟ اصولًا این 

فعالیت به کمک لوحه ها تسهیل می شود؟
امیراحمدی: »بله لوحه ها خیلی خوب هســتند. بچه ها 
تصویرهــا را می بینند و با هم دربارة آن ها بحث و گفت وگو 

مي كنیم.«
 به نظر شما وجود کتاب اختصاصی والدین، براي آشنایي 
آن ها با فعالیت های مربیان در پیش دبستان و نیز در کار شما 
مفید و مؤثر است و ارتباط خانه را با پیش دبستان نزدیک تر و 

تسهیل می کند؟
امیراحمــدی: »بله. راحت تر می کند؛ البته در صورتی که 

خانواده ها همکاری کنند، نه دخالت در آموزش.«

از اینکه به این پرســش هاي این میزگرد پاســخ دادید، 
صمیمانه سپاسگزاریم.

در پایان این جلسه فرصتی فراهم آمد تا با دو تن از شرکت کنندگان پرسش هایی را در میان بگذاریم. ابتدا با این 
دو نفر آشنا مي شویم و سپس پرسش ها را با آنان در میان مي گذاریم و پاسخ هایشان را با هم می خوانیم.

 موفقیت مربی در گرو آموزش مستمر و همیشگی اوست
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